
 
 
 
 
 

(1)خدمات ايرانيان به تمدن عالم

  
 عباس اقبال آشتيانى

  

  

موضوعى كه براى بنده اختيار شده و مقرر گرديده است  كته در  ب بتا  

چند جلسه در حضور  قاياب معظم صحب  بدارم خدمات اجداد ايرانى ماس  به 

 تمدب عالم.

 به مناسب   نكه بنده چند ستالى است  كته اح صتحب  در حضتور جمت 

هاى به اى قسم ام و اگر اوقات فراغ  خود را به صرف مطالعه پارهمحروم بوده

هاى ديگتر ام، در عوض نسب  به بعضى قسم كردهخصوص اح تاريخ ايراب مى

ام  قاياب محترم نبايد نه توق  فصاح  و بلاغتى اح بياب نارستاى بالكل تارك بوده

ى بكر و محققانه، بخصوص كه در مياب بنده داشته باشند و نه انتظار شنيدب مطالب

هايى اح تاريخ ايراب جم   قاياب، البته كسانى هستند كه بهتر و بيشتر اح من قسم 

ترند. سعى بنده اين خواهد بود كته در را ورحيده و به مراتب اح بنده حاضرالذهن

اى داشتته حقيق  در اينجا با همكاراب محترم خود مجتال  متذاكره و محاضتره

و كلياتى اح تاريخ تمدب ايراب را به ياد  قاياب معظتم بيتاورم. اميتدوارم كته  باشم

اوقات شريف  قاياب را در اين چند جلسه تلف نكنم و  قاياب هم بتا ايمتانى كته 

يقيناً به اصل موضوع مطلب دارند، اگر ملال  و كسالتى در طى اين چنتد جلسته 
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نتده بداننتد و در گوينتده بته مذاكرات در خود احساس كردند  ب را نقض بياب ب

 چشم كرم و بخشايش نظر كنند.

قبل اح شروع در اصل موضوع بد نيس  بدانيم كه تمدب چيست   متمتدب 

 دنين احالامتيتاح متمتكه؟ و اقوام متمدنه اح چه طريق به اين اساس بلند كته مابته

 اند؟شود خدم  كردهحيوانات و اقوام وحشى محسو  مى

خلق ، افراد نوع انساب چنتداب فترم ممتتاحى بتا  بديهى اس  كه در بدو

متين حاى اح نقاط روى اند، همچناب كه هم امروح در پارهحيوانات جنگلى نداشته

ى شوند كه بتا حيوانتات مجتاور ختود ت تاوت ب ي ن تافرادى اح جن  بشر ديده مى

ا هتا و حيوانتاتى است  كته بتندارند، خوراك ايشاب برگ و ميوه درختاب و ماهى

و  جوند. منزلى حسابى ندارنتدپخ  مىكشند و خام يا نيمايل بسيار ساده مىوس

و  هاى بستيار ستادهتقريباً عرياب در شكاف غارها يا در پناه درختاب و يا در خانه

كننتد. چوبى و سنگى كه چنداب تدبيرى در ساخ   نها به كار نرفته حندگانى متى

امر اساسى اس  كته حنتدگى هتي  تمام هم  ايشاب مثل جمي  حيوانات صرف دو 

نى پذير نيس : يكى ترميم جسم حيرا كه قواى بتداى بدوب  ب امكابموجود حنده

شتود و بته تجديتد و كاهد و فرستوده متىو حيوانى در ضمن حرك  و نمو مى

اى نيست  ترميم و استراح  احتياج دارد؛ ديگر ح ظ جاب، چه هي  وجود حنتده

حنده ديگر و  فات و صدمات ارضى و ستماوى كه در معرض دستبرد موجودات 

 هاى محيط مسكونى خود نباشد.يعنى ناساحگارى

براى ترميم جسم، مخصوصاً تحصتيل غتذا و قتوت لايمتوت، شترط او  

اح تتو حركت  اح متن »جه  هر موجود حنده حرك  و ت حت  است  و اصتل 

صوص در اح همه بيشتر در اين مورد مصدام دارد. اما در ح ظ جاب به خ «برك 
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اى نتدارد جتز هاى عارضى محيط مسكونى، موجود حنده چتارهمقابل ناساحگارى

 نكه يا جسم و مزاج خود را با هر وض  جديدى كه در محتيط مستكونى او ر  

 دهد متناسب كند و يا  نكه تن به هلاك در دهد.مى

 بدب اكثر حيوانات و ساختماب جسمى غالب  نها طورى اس  كه در مقابل

يير ا حود تغاى به ناحيه ديگر دير يناملايمات طبيعى محيط و انتقا  اح ناحيهبيشتر 

ه شود كه قابل حيس  در محيط مستكونى تتاحيابد و داراى وسايل و  لاتى مىمى

فرستاى هاى س يد شمالى را كه براى دفاع بدب اح سرماى طاق باشد، مثلاً خرس

ب منتقتل كننتد بته تتدريم پشمشتاتتر  ب نقاط پشم حياد دارند اگر به نقاط گترم

 پشتم هاى مناطق ما را به نقاط سردسير ببرند، متدرجاًريزد، برخلاف اگر اسبمى

 دارد. ورند و بسى مثا  ديگر كه تعدد  نها ما را اح اصل غرض دور مىدر مى

هاى  مد ناملايمات طبيعى و ناساحگارىاما حا  جن  انساب در مقابل پيش

ضتيات اى به ناحيه ديگر، كه با  ب اح جهت  مقتقا  اح ناحيهمحيط مسكونى و انت

نستاب اجغرافيايى متباين باشد، با حيوانات فرقى فاحش دارد، چه ساختماب بدنى 

ب به عل  رسيدب به حدود كما  ديگر به سرع  قابل تغيير نيس  و شايستگى  

بيعتى طقلابى را ندارد كه مثل بدب حيوانات به سهول ، متناسب با هر تبديل و ان

  مده باشد.گونه پيششود و دستخوش اين

طبيع  و تبدلاتى كه در محيط هاىعامل متناسب شدب انساب با ناساحگارى

كند تمتام جستم او نيست ، بلكته مسكونى او به عللى ارضى يا سماوى بروح مى

خوانيم. در اين مرحله هر چته قسم  كوچكى اح وجود اوس  كه  ب را دماغ مى

اوس  و جن  لطي ى كه در  ب خانه دارند يعنى مغز با وجود  ب همته  هس  اح
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ناحكى و لطاف  به قدرى توانا و حورمند اس  كه در اين راه و راههاى ديگر مولد 

 بسى معجزات شده اس  و خواهد شد.

 يكى اح امتياحات مهمى كه علماى طبيعى براى جن  انساب نسب  به جن 

ه كتس  كه چوب در انساب به غيتر اح غريتزه طبيعتى اند، همين احيواب قائل شده

تتر است  مابين دو جن  انساب و حيواب مشترك اس ، ريشه تدبر و تعقل قتوى

ر هاى محيط طبيعى و تبدلات عارض بهمين كه جاب خود را در قبا  ناساحگارى

كته بتدب ختود را كند، به جاى  بسرحمين مسكونى خود در مخاطره مشاهده مى

انتداحد ت با مقتضيات جديد متناسب ساحد، دماغ خويش را به كار مىمثل حيوانا

ستب تا ببيند به چه وسايل ممكن اس  اين مقتضيات تاحه را با وجتود ختود متنا

ن شود و به  سانى تتساحد. به عبارت اخرى انساب دس  بسته تسليم طبيع  نمى

اع طبيع  و اوضت افتد كه با تصرف دردهد بلكه به فكر  ب مىبه قضا و قدر نمى

حنتده  ناساحگار محيط مخاطرات ناشى اح اين ناحيه را دف  يا لااقل كمتتر كنتد و

نمايتد فرسا و گرماى جانكاه جلوگيرى مىبماند؛ با ساختن خانه اح سرماى طاق 

ا و با مسدود كردب  ب اح تعترض بيگانگتاب و  حار جتانوراب و دشتمناب، ختود ر

 رود، براى غذا وح خانه و پناهگاه خود بيروب مىدارد. در مواقعى كه امح وظ مى

كند مصالح بنا و كارها اح موادى كه طبيع  در دسترس او گذاشته رف  حاج  مى

الطب  و داراى ملكه ان  و رفاق  اس  در هر موردى كته جستم و و چوب مدنى

دهد  يد و خانواده و قبيله تشيكل مىجاب را در خطر نبيند گرد همجن  گرد مى

و تا حنده اس  خود و كسانش براى ترميم جسم و ح ظ جاب ختود و عزيتزاب و 

به  وكوشد؛ يعنى در حقيق  با طبيع  ناساحگار در مبارحه اس  نزديكاب خود مى

 رود.دستيارى معلم دماغ، اين راه صعب پر  شو  را مى
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فرماييد كه در سر همين دو راهى، يعنتى طريتق متناستب پ  ملاحظه مى

واب مقتضيات محيط مسكونى و مبارحه با ناملايمات عارضى، انساب و حيتشدب با 

 گيرند.شوند و هر يك راهى جداگانه پيش مىاح يكديگر جدا مى

د ي  افراالبته نبايد تصور شود كه حتماً جمي  حيوانات فاقد قوه تدبير و جم

 بهانساب واجد قدرت تعقل و تصرف در طبيع  هستند، چه نظر ما در اين حكم 

اغلبي  اس ، مخصوصاً در مورد انساب، چوب همه محيطهاى مسكونى اح جهت  

 وسايل معيش  به يكديگر شباه  ندارند و طبقات مردم هتم اح لحتاظ استتعداد

نتداب ذاتى و خصائ  نژادى به يك پايه و مايه نيستند. متابين اقتوام مختل ته خا

بير لاً قدرت تعقل و تتدشود. اجماهاى عظيم مشاهده مىبشرى اح اين نظر ت اوت

كامل مخصوص نژادهاى با استعداد است  و پيشترف  واقعتى در راه تصترف در 

پذير خواهد بود طبيع  و غلبه بر موان  و مشكلات  ب در مناطقى اح حمين امكاب

واب خيز و مناب  ثروتى فراكه    و هوايى معتد  و رطوبتى كافى و خاكى حاصل

ح  ب است اده اقل مدير بتوانند با استخراج  ب مناب  و اوجود داشته باشد، تا مردم ع

 ر طوب  و خاك، حيات خود را اح همه جه  تأمين نمايند.

البته اين تدابيرى كه مردم براى ترميم جسم و ح تظ جتاب يتا بته عبتارت 

كنند كه به طريق  موختن بته اخرى جه  تسهيل معيش  خود در روى حمين مى

سد و ايشاب هم به نوبه خويش اح حاصتل فكتر و كتار رارث به اعقا  ايشاب مى

افزايند و اگر بتين ايشتاب و اقتوام دور و نزديتك راه خود نكاتى ديگر بر  نها مى

ارتباط و رف  و  مدى هم به وجود  يد خواهى نخواهى همتانطور كته اح تتدابير 

چه  ب هاى عقلى ايشاب همهاى فكرى و اندوخته موحند، اح حادهخود به ايشاب مى

بندند و اين ستيره پستنديده گيرند و به كار مىرا تاحه اس  و خود ندارند فرا مى
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هاى متمدب مرعى و جارى اس . به اين ترتيب همچناب امروح هم در مياب جامعه

هاى با استعداد يك رشته معلوماتى ش اهى اح حاصل فكتر متدرجاً در مياب جامعه

كه سينه به سينه و دس  به دس  اح نسلى بته و عقل مردم با استعداد فراهم شده 

هاى ديگر كه با نسل ديگر انتقا  يافته اس  و همه افراد اين جامعه و افراد جامعه

انتد. اند در تهيه و توسعه  ب شترك  داشتتهايشاب در ارتباط و اختلاط وارد شده

چوب هنوح خط و كتاب  اختراع نشده بود و شتايد هتم خودختواهى و رعونت  

يتك اح كاشت ين و رستيده، نتامى اح هتي اب در  ب ايام به ميتزاب حاليته نمتىانس

مخترعين و موجدين اين وسايل و نشانى اح معلمين اوليه اين معلومتات بته جتا 

نمانده و در حقيق   ب وسايل و معلومات، ملكى مشاع و مالى عام بوده اس  كه 

خود حق استت اده اح  ب را طلب بشر به فراخور فهم و استعداد كليه افراد سعادت

 اند.بردهمن  تمت  مىداشته و همه اح اين خواب بى

دو بتشود اح مجموع تدابيرى كه انساب اح بنابر اين مقدمه تمدب عبارت مى

خلق  تاكنوب براى رف  حوايم مادى يعنى تستهيل معيشت  ختود كترده و هتم 

 كند.امروح نيز مى

ن  باشتد جتام  نيست ، چته تمتام اين تعريف، به گ ته قدماى ما، اگر متا

 تظ حوايم انساب اگر هم در ابتدا انحصار به انديشيدب وسايل تترميم جستم و ح

لستله سجاب داشته، امروح ديگر اين حا  را ندارد، بلكه بعد اح گذشتن مدتى يك 

حوايم ديگر كه نوعاً اح جن  حاجات متادى نيست  و بتا ختوا  و ختوارك و 

 و  فات طبيعى فرقى واضح دارد، بتر ايتن حتوايمپوشاك و دف  حيوانات موذى 

 مادى انساب افزوده گشته و مشكل ديگرى سربار مشكلات سابق او گرديتده كته

 انديشى دف   نها نيز اح اهم اشتغالات او شده اس  به شرح ذيل:چاره
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 در مراحل اوليه حندگانى كه تمام هم  انساب مصروف ترميم جسم و ح تظ

  اش نامهيتا و نتاقدو كار تدبيرش هنوح ضعيف و وسايلجاب بوده و براى اين 

ه؛ روحى او مصروف اين دو مقصود بودشده تقريباً تمام اوقات شبانهمحسو  مى

ديد كه ديگتر يعنى چناب خود را اسير بند شكم و گرفتار چنگا  حوايم مادى مى

ب مجا  پرداختن به خود و خدا نداش  و تمتام كارخانته وجتود او جتز راه بترد

 توانس  به كار ديگر بپرداحد.چر  اين سلسله اح ضروريات اصلى نمى

هتارت مروحى به تدريم تجربه و اما بايد دانس  كه بر اثر كار و فكر شبانه

شتود و هاى حنتدگانى متادى حيتادتر متىو سرع  عمل انساب در راه بردب چر 

يل هر قدر وستا افتد به طورى كهبالنتيجه مواق  فراغ  و فرصتى به دس  او مى

شود موارد بيكارى و  سودگى بيشتتر بته دست  تر مىتسهيل معيش  مادى كامل

  يد. انساب با استعداد كاردوس  به هماب شتكل كته بتراى استت ادت متادى ومى

كوشد اوقاتى را هتم كته بته حور و كند، به هماب شكل مىتحصيل ثروت كار مى

اغ  بته در حقيق   ب را به عنواب فر ححم  كار خود را اح اين بند  حاد نموده و

ذت غنيم  به چنگ  ورده، صرف برداشتن تمت  اح حندگانى كند و اح نعم عيش ل

ه شود كه اح كتار بتببرد. به عبارت اخرى ه م  او به تدريم به اين نكته مشغو  مى

الى ت نن ت ريح نمايد، بلكه هرقدر ممكن اس  اح شدت و مدت كار بكاهد تا مج

 جه  ت نن و تمت  داشته باشد.تر فرا 

افتتد، هتي  در مواقعى كه به شرح فوم فرصت  و فراغت  بته چنتگ متى

شخ  با استعدادى نيس  كه دس  روى دس  گذارد و مانند بيماراب تكيته بتر 

بالين بيكارى و بطال  داده اح  ب قواى دماغى و بدنى كه در ستاعات ديگتر او را 

كه گ تيم اين قوى را در راه التتذاذ و بلكه چنابدهد است اده نكند، در كار مدد مى
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رساند، تمت  اح حندگانى و كاستن مقدار رنم خود در ايام كار كردب به مصرف مى

چه كار كردب به هر حا  رنم بردب و تحمل فشار و سختى اس  و ستعى انستاب 

دوره تواند اح مقدار ساعات كار بكاهد و بر عاقل مت نن هميشه اين بوده كه تا مى

كنتد بتراى  نكته كتار انساب كتار متى»گويند تمت  و التذاذ بي زايد، تا  نجا كه مى

 .«نكند

با وجود نهاي  استعدادى كه ممكن اس  يك فرد اح  ب بهره داشته باشد، 

اح در رف  رنم و طلب تمت  بايد اح طبيع  و وسايلى كه روحگار در دستترس او 

طلبى و لزوم دف  رنم همه وق  و بتراى تمت گذاشته استمداد نمايد ولى با اينكه 

هر ك  موجود و باقى اس ، طبيع  هميشه وسايل لاحم را براى انجتام ايتن دو 

دهد و بر اثر همين كي ي ، وجود شخ  رنجديده و منظور به دس   انساب نمى

شود و ناچار ستر بته طلب در اضطرا  فكرى و پريشانى حواس غرقه مىخوشى

برد. غم و انديشه اح ايتن طريتق در وجتود متردم بتا أمل فرو مىگريباب ت كر و ت

گيترد و در نتيجته يتك سلستله حتوايجى كته ناشتى اح هوش مستعد خانته متى

رستد جويى اس  در مقابل حوايم مادى ضرورى به ظهور مىطلبى و راح ت نن

كه رف   نها نيز براى طلب  رامش طب  و سكوب قلب و راحت  مغتز و اعصتا  

رف  حوايم مادى اهمي  ندارد، صتناي  ظري ته و ادبيتات و شتعر بتراى  كمتر اح

دواى همين درد به وجود  مده، چه غرض اح اين جمله يا تقليد و تخليتد منتاظر 

حيبا و محاسن طبيع  اس  و يا بياب و تجسم لذتى كه مردم بتا ذوم اح محاستن 

متتردم انتتد تتتا بتتداب وستتيله چشتتم و گتتوش طبيعتت  و تنعمتتات حنتتدگانى بتترده

استعدادتر را باح كنند و ايشاب را هم كه در رنجند ولى استعداد و لياق  تقليتل كم
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رنم خاطر خود را به طريق سير در  فام و ان   و تماشاى جلوه جما  و جلا  

 محاسن طبيع  ندارند، بهره و نصيبى دهند.

لوحى منكر صتناي  مستتظرفه و شتعر و ادبياتنتد چنتين كسانى كه اح ساده

اه رپندارند كه تمام حوايم انسانى منحصر به هماب حوايم مادى است  كته اح مى

گتر شود و ابداً متوجته سلستله ديموارد عملى علوم رياضى و طبيعى بر ورده مى

م سيار مهتحوايم انساب كه حوايم ن سانى و ت ننى او باشد نيستند و اح اين نكته ب

ايش و اح همه جهات مادى قرين  سافتد كه انساب غافلند كه بسا اوقات ات ام مى

اى در اركتاب حتوايم ضترورى معيشت  او مشتاهده راح  هس  و ابداً نقيصته

رونتى البا  نيس  و دانسته يا ندانسته دردهايى دشود ليكن باح خوش و فارغنمى

اى تتواب جهت   ب چتارهدارد كه با هي  وسيله مكانيكى و هي  تدبير مادى نمتى

ن چنين وجودها كه دستخوش اضطرا  فكترى و انقتلا  انديشيد. دواى درد اي

شتود و  ب بته اند، تنها اح راه تصرفى در مزاج ايشاب ميسر مىاحوا  ن سانى شده

ت  قو  عرفاى ما به وسيله ايجاد قبض و بسطى اس  در احوا   ناب تا بته متدد

كلتى ب تغيير مجراى خيا  كم و بيش درك الم به تأخير بي تد و اگر قلت  متاده  ب

 تماشتاى ميسر نيس ، لااقل صدمه و رنم  ب فعلاً تقليل يابد. اين معجزه تنهتا اح

ى هاى  فكرى و ذوق ثار لطيف صنع  و شنيدب ساح و  واح خوش و مطالعه حاده

 ثتار  وكند و معجزاتى كه اح شعر و موستيقى الطب  بروح مىمردم با استعداد سليم

يش پاياب اس  و شايد خود ما هم كم و بصنع  در اين طريق به ظهور رسيده بى

 ايم. ساى  نها در وجود خود بودهشاهد هنرنمايى و تأثير معجزه

كه تمدب فقط مجموع تدابيرى نيس  كه انستاب بتراى خلاصه اين مقا   ب

كه تعريف ما اح اين كلمه تمتام و جتام  تسهيل معيش  خود كرده، بلكه براى  ب
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انساب براى استراح  خاطر و طلب  رامتش قلتب و  باشد بايد تدابيرى را هم كه

فراغ  با  انديشيده بر اين جمله بي زاييم، چه هي  تمدنى بى صناي  مستظرفه و 

هتاى ترين تمتدبادبيات و شعر و ت كرات علمى و دينى قايم نبوده و حتى مادى

هاى ذوقتى موجتدين  ب كارىدنيا هم اح بودب در تح  تأثير عقايد دينى و دس 

 مح وظ و بركنار نمانده اس .

الجمله واضح شتد و دانستتيم كته تمتدب يعنتى حا  كه تعريف تمدب فى

مجموع تدابيرى كه انساب اح بدو خلق  تاكنوب بتراى تستهيل معيشت  متادى و 

 رامش خاطر خود انديشيده، و  ب مخصوص طبقات با استعداد متردم و نتواحى 

هاى بشترى ه افراد هر يك اح جامعهخيز مستعد حمين اس ، بايد بگوييم كحاصل

ب ستهم اند در توسعه و بسط دامنه  ب بكوشند و در اين ميابه چه طريقى توانسته

 اجداد ايرانى ما تا چه و اح چه نوع بوده اس .

قسم  مهمى اح تمدب قديم دنيا يعنى مبتادى و مبتانى بنيتاب قتويمى كته 

بتل ات شتده، كتار ادوار ماقبعدها مايه مباهات جن  بشر بر ساير اجناس حيوانت

گونته رنم و حاده فكر و تدبير مردمى اس  كه هي تاريخى و هر جزء اح  ب دس 

مومى هاى اساسى كار عنام و نشانى اح ايشاب برجا نمانده، در حقيق  اين قسم 

 تواب تميز داد كه هتر قتوم و ملت  در تهيته ايتناس  و امروح ديگر درس  نمى

 اند.و مصدر چه خدمتى شدهشالوده چه سهمى داشته 

هاى تاريخى يعنى در ايامى كه خط و كتابت  وجتود داشتته و اما در دوره

شاب سرگذشت  حنتدگانى  نتاب را نوشتته و اقوام خود يا همسايگاب و معاصرين

تواب نصيب هر قومى را در ترقى تمدب الجمله مىاند فىبراى ما به يادگار گذاشته

  نمود و گ   كه متثلاً فتلاب وستيله متادى يتا و ح ظ و بسط دامنه  ب مشخ
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اساس اجتماعى يا فلاب رشته اح علوم و صناي  كار چته قتومى است  و ترقتى و 

پتذير گشتته توسعه تمدب در فلاب حماب به دس  كدام يك اح ملتل بيشتتر انجتام

 اس .

ه ستخدم  اقوام به تمدب به يكى اح سه طريق انجام يافته و گاهى هم هر 

 كى اح  نها با ديگرى همراه بوده اس :طريقه يا ي

غ توفيق در يافتن وسايل تاحه براى تسهيل معيش  مادى و تحصيل فترا ت1

ليتد خاطر يعنى كشف  لات مكانيكى و اسبا  و ابزارهاى كار و ترقى علوم و تو

 شاهكارهاى صنعتى و ادبى جديد.

فتاع ستيله ددفاع و ح ظ تمدنى كه اح پيشينياب به ارث رسيده بوده به و ت2

هاى  بتاد اح تعترض وحشتياب و بتدوياب، چته متردم مسكن متمدنين و سرحمين

صحرانشين و درنده خوى به عل  ستختى وضتعي  معيشت  و فتراهم نداشتتن 

و  وسايل راح  و مستعد نبودب مساكن خود همواره درصددند كه بر نواحى  باد

اد ا   ستايش و متومساكن متمدنين حمله ببرند و به وسيله غارت و دستبرد اسب

بتاد،  معيش  ايشاب را به تصرف خود در بياورند. البته در چنين تصادم، اراضتى 

شتود و در صتورت غلبته وحشتياب و خرا  و وسايل تسهيل حندگانى، نابود مى

دتى كه بدوياب، اگر هم تمدب قديم سرحمين مغلو  بكلى اح مياب نرود لااقل تا م

 ابق معيش  خود باقى هستند تمتدب اح ستيروحشياب و بدوياب در هماب درجه س

 هاى  باد و ح ظ ساح  تمتدب اح تعترضماند. پ  دفاع سرحمينارتقايى باح مى

هاى خدم  بته تمتدب عمتومى نااهلاب وحشى و بدوى نيز يكى ديگر اح صورت

 عالم اس .

هتر سترحمين متمتدنى بته تناستب استتعداد و ذوم ستاكنين و درجته  ت3
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ب  ثروتتى و وضت     و هتواى ختود مولتد تمتدنى خيزى ختاك و منتاحاصل

مخصوص اس  كه با تمدب نواحى ديگر كه لابد اح اين جهات با اين ناحيه فترم 

دارند مت اوت اس . اگر مردم نواحى مختلف دنيا با يكتديگر ارتبتاط و  ميتزش 

ك  نداند كه ساكنين ناحيه مجاور در چته حالنتد و بته چته نداشته باشند و هي 

نمايند، بالتب  اح است اده اح وسايل و تدابير و حاصل فكتر و   احتياج مىوسيله رف

ماننتد، در صتورتى كته اگتر ذوم ديگراب كه البته چيزى ديگر اس  محتروم متى

برخلاف، با داشتن راههاى ارتباط و وسايل انتقا  سهل و  ساب بتا همستايگاب و 

حاصل دس  و كار خود  اقوام دورتر مرتبط باشند به هماب شكل كه مواد مادى و

نمايند، وستايل تمتدنى را با مواد مادى و حاصل دس  و كار ديگراب معاوضه مى

 موحند و ايتن عمتل يعنتى گيرند و اح  ب خود را به ايشاب مىايشاب را نيز فرا مى

اقتباس تدابير و افكار و علوم و صناي  ساير متمدنين و  ميختتن  نهتا بتا وستايل 

شود، چه تركيب چند تمدب ايش مايه و توسعه دامنه  ب مىتمدنى خود باعث افز

مختلف و ايجاد تمدنى جديد، در صورتى كه اين عمل به دس  قومى مستتعد و 

با ذوم و داراى روح  حادمنشى و عدال  و انصاف صورت بگيرد، ختود ختدم  

كه ت صتيل  ب را در طتى ديگرى اس  به تمدب عمومى عالم كه اهمي   ب چناب

 اى  ينده، خواهيم ديد هي  كمتر اح دو نوع خدم  ديگر نيس .هصحب 

تر شود بد نيس  اگر در مورد هر يك اح سه نتوع كه مطلب روشنبراى  ب

اند يعنى: توسعه وسايل متادى خدمتى كه اقوام متمدب به تمدب عمومى عالم كرده

 تمدب و پيشرف  علوم و ادبيات و صتناي ؛ ح تظ دفتاع تمتدب اح تعترض اقتوام

اى هاى مجزاء و تشكيل تمدنى واحد، به ذكر امثلهوحشى و بدوى؛ اختلاط تمدب

چند بپرداحيم: انساب اح وقتى كه موفق به اختتراع فتن  ختط و هنتر كتابت  شتده 
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خواهتد بنويستد و بتراى بلافاصله احتياج پيدا كرده اس  كه هر چته را كته متى

، بر روى چيزى نقتش كنتد، يادداش  خود و يا نقل به  يندگاب خود باقى بگذارد

ها بر روى اورام گياه پاپيروس و كلدانيها و  شوريها بتر روى احجتار يتا مصرى

پختند يا بتر روى قطعتات فلتز و متردم ولايت  خش  خام كه بعد اح تحرير مى

هاى يونانى در  سياى صغير بتر روى پوست  دبتاغى نشينپرگاموس اح مهاجرت

هاى قتديم هتم وستايل رعايتاى گاشتند. ايرانىنشده، افكار و مقاصد خود را مى

كلدانى و مصرى و يونانى خود را  موخته بتر روى ستنگ و فلتز و پتاپيروس و 

نوشته و در دوره ساسانى حرير و پوس  را بيشتر در ايتن راه بته كتار پوس  مى

بردند و وسايل مخصوصى براى تهيه پوس  جه  اين مصرف و  كندب  ب به مى

 اند.، براى  نكه به طو  حماب ع ون  در  ب راه نيابد، داشتهعبير و بوى خوش

له تنها در مياب ملل قديمه چينى ها هستند كه اح خميرى اح چو  بته وستي

ح افشار و پهن كردب  ب بر ص حات صاف موفق به تهيه كاغذ شده و ستالها قبتل 

يشاب د، اكه متمدنين  سياى غربى و اروپايى اين وسيله لطيف نظيف را بشناسن ب

 .اح اين نعم  بهره بر مى داشته و اح اين رنم خود را  سوده ساخته بودند

ساخ  كاغذ اح چين به هندوستاب رفته و ظتاهراً اح  ب راه بته متاوراءالنهر 

رسيده اس  چه كلمه كاغذ، سانسكري  اس  و مسلمين تا اوايتل عهتد عباستى 

هاى خود را بر روى استخواب هاىشناختند بلكه بيشتر نوشتهساختن كاغذ را نمى

نگاشتند، چناب كه  يات قتر ب كتريم را هاى صاف و الياف خرما مىپهن و سنگ

هاى حضرت رستو  بته كردند و نامهابتدا كاتبين وحى به همين وسايل ضبط مى

ملوك اطراف و دعوت ايشاب به اسلام بر روى همين قبيل اشياء بوده، متثلاً نامته 

رويز پادشاه ساستانى ايتراب بتر روى قطعته استتخوانى  ب حضرت را به خسروپ
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اى كه خسرو پرويتز را بته پرختاش و رد نوشته بودند و شايد يكى اح علل عمده

دعوت واداش  همين مسئله بود، چه پادشاهى كه به جلال  دربار و شكوه ظاهر 

را بر هاى او ها و نامهسلطن  در دنياى قديم كمتر نظير داشته و دبيراب عهد فرماب

نگاشتند، يحتمل در تمام عمر خود به درياف  هاى معطر مىروى حرير و پوس 

 ب قبيل نامه برنخورده بوده و  ب را قطعاً علام  توهين فرستنده نسب  بته ختود 

تصور كرده اس ، ظاهراً قصه دريدب خسروپرويز نامه حضرت رستو  را اصتلى 

اس  نه در مورد استخواب ثانيتاً  پذيرنباشد چه اولاً دريدب در مورد كاغذ صورت

اين حكاي  در هي  يك اح كتب معتبره تاريخ و سير موثق قديم نيس  و خطيب 

نويستد كته نامته حضترت رستو  بته بغدادى مؤلف تتاريخ بغتداد صتريحاً متى

هاى اى استخواب نگاشته شده بود. ساخ  كاغذ را ايرانىخسروپرويز بر روى پاره

ها اح ايشاب فرا گرفتند و مقتارب ها و يا به واسطه هندىىساكن ماوراءالنهر اح چين

فتح اين سرحمين به دس  مسلمين در سمرقند را به بغداد جلتب كردنتد و در  ب 

كتم ستاخ  شهر به ساختن كاغذ مطابق دستور و راهنمايى ايشاب پرداختند. كتم

لته كاغذ در سراسر ممالك اسلامى شرم و غر  معمو  و رايم گرديد اح  ب جم

در اندل  مخصوصاً در شهر شاطبه عيسوياب اروپا در نتيجه رف  و به انتدل  و 

اختلاط با مسلمين اسپانيا اين فن را اح ايشاب فرا گرفتند و در ممالك خود منتشر 

 و بعدها  ب را تكميل كردند و به كما  امروحى رساندند.

ر تمتدب پ  در موضوع كاغذ كه امروح يكى اح وسايل عمده ح ظ و انتشا

رستد، ختدم  كنونى عالم اس  و هر روح خروارها اح  ب بته ايتن مصترف متى

هتا نقتل  ب اح چتين و هنتد بته ها اختراع پيدا كردب  ب، و ختدم  ايرانتىچينى

ماوراءالنهر و عرام و خدم  مستلمين بتر اثتر فتتح ممالتك وستيعه و  ميختتن 
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اندب  ب است  بته هاى قدمى شرم و غر  با يكديگر، انتشار دامنته و رستتمدب

 دس  متمدنين جديد.

ا  تتوانيم حكايت  كتتدر حمينه نشر افكار، اگر محتاج به مثالى باشيم متى

و  ا گرفتتهالف ليله را به عنواب نمونه ذكر كنيم. اين كتا  ن ي  كه سراسر عالم ر

در  بابتا و علاءالتدينبعضى قص  و پهلواناب داستاب  ب مانند چهتر  حاد و علتى

 حد عام و خاص اس ، و حكايتات دلنشتين و روايتات بستيارايى حبابالسنه اروپ

 نتى است .شيرين  ب مكرر موضوع تئاتر و سينما شده، اصلاً حاده ابتكار دماغ ايرا

اى كه اح  ب ترين نسخهاگرچه اصل پهلوى اين كتا  امروح اح مياب رفته و قديمى

شده و در هر عيد اى اس  كه در عصر مماليك در مصر درس  باقى اس  نسخه

و اواب متتردم بتته تناستتب دوره ختتود قصتت  و اصتتطلاحات و اشتتعارى در  ب 

ياب اند، ولى طرح اساسى  ب به دس  اجتداد ايرانتى متا در دوره ساستانگنجانيده

عبتاس بته ريخته شده و نسخه اصلى  ب كه هزار افساب نام داشتته در  ايتام بنتى

 شته است  و اح ايتن طريتق ماننتددس  مسلمين رسيده و اح فارسى به عربى برگ

 كتا  ن ي  كليله و دمنه به متمدنين جديد انتقا  يافته اس .

اين مورد يكى اح صدها موردى اس  كه قوم ايرانى بته قستمتى اح تمتدب 

 وعمومى عالم خدم  كرده و با وض  كتا  الف ليله و ترجمه و تكميتل كليلته 

تمتعتى  يام فراغ  متمدنين و وسيلهدمنه و نشر  نها در دنيا، غذاى روحى براى ا

 جه  ايشاب  ماده ساخته اس .

در با  دفاع حدود و ثغور تمدب قديم اح تعرض اقتوام بتدوى و وحشتى 

بهترين مثا ، جهاد مردانه اجداد ايرانى ماس  در اين راه اح بدو تشكيل دولت  و 

تمدب هخامنشى تتا ظهتور استلام در مقابتل وحشتياب حردپوست  كته اح پشت  
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ههاى ق قاح و ماوراء شط سيحوب تا درياى برنتگ و اخستتك و پشت  ديتوار كو

چين پيوسته در جستجوى حمله به نواحى  باد و مساكن متمدنين بوده و به عللى 

تترين نتواحى محستو  گوييم ايراب براى ايشاب اح همته جهت  برگزيتدهكه مى

بر وحشياب  شده اس ، چه حمله به جلگه  باد چين خاص به عل  ديوار چينمى

و بدوياب حردپوس  محا  بود و كوههاى عظيم و جستيم قراقتروم و هيماليتا راه 

كرد، حمله به اروپاى متمدب يعنى يونتاب و روم هندوستاب را نيز بر ايشاب سد مى

هم اح طريق معابر اورا  و جلگه روسيه به علت  دورى فاصتله و وئجتود اقتوام 

پذير نبود، اما بلاد  باد ايتراب كته امكاب بدوى و وحشى اسلاو و ژرمن در سر راه

تتر بتود و هتم در الوصتو حد شرقى  ب در  ب تاريخ شط سيحوب بود هم ستهل

شد براى دسترسى صورت امكاب استيلا بر  ب راه بسيار خو   بادى محسو  مى

به ممالك متمدب ديگر، اح طريق معابر افغانستاب به طرف هندوستتاب و اح طريتق 

 نهرين به سم  سواحل مديترانه و اروپا.الجلگه بين

به همين نظر اح هماب ايام كوروش كبير كه دول  واحد ايراب تشكيل ياف  

و بر اثر كشورگيرى و حسن معامله او با رعاياى مغلو ، حكومت  بتا انتظتام و 

هاى مجزاى اداره صحيح تمدب درخشاب هخامنشى در نتيجه اختلاط عموم تمدب

كار تشكيل بود، اقوام وحشى شما  و مشرم نجد ايتراب بته ملل قديمه شرم در 

تعرض حدود اين حوحه وسي  تمدنى مشغو  شدند و خود كوروش در راه دفاع 

اح ساخ  ملك خويش جاب سپرد، اما جانشيناب او به خصتوص داريتوش كبيتر 

 1200متجاوحين را به جاى خود نشاندند و اح اين تاريخ تا ظهور اسلام كه قريب 

به طو  انجاميد، نژاد ايرانى، چه در عهد هخامنشياب، چه در ايام فرمانروايى سا  

پارتياب ايرانى اشكانى و چه در دوره جهاندارى ساسانياب همواره در طرف شما  
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هاى فترت و مشرم نجد ايراب سرحددار و مرحباب تمدب شرم بوده و جز در دوره

هاى تمتدنى شترم وستطى بته حهترين حواند كه بزرگگاه نگذاشتهكوچكى، هي 

دس  وحشياب مضمحل و پايما  شود، و با اينكه دشتمناب ديرينته ايشتاب يعنتى 

رومياب، كه اح اواسط عهد اشكانى قدم در ميداب رقاب  با نتژاد ايرانتى گذاشتتند، 

چندين بار سعى كردند كه به دستيارى همين وحشياب، ايراب را در مياب بگيرند و 

ند، شهام  و بيداردلى شاهنشاهاب ايرانى اح عملتى شتدب ايتن فاتحه  ب را بخوان

تترين ضترب  بته ريشته تمتدب نقشه شوم س يهانه، كه در صورت انجام، بتزرگ

عمومى عالم بود، جلوگيرى كردند، چه اگر اح سوء ات ام، وحشياب قتدرت  ب را 

ر ثروت يافتند كه در حدود و ثغور شمالى و شرقى ايراب رخنه كنند و به بلاد پمى

گرفتنتد و  ب دس  يابند قطعاً پ  اح استيلا بر ايراب، راه ممالك روم را پيش متى

پ  اح برانداختن كانوب تمدنى شرم، يعنى ايراب، روم كانوب ديگر تمدب  ب عصر 

ساختند و عالم در نتيجه خاموش شدب اين دو مركز رخشنده بتار را هم نابود مى

لاف  ب امپراطوراب سبكسر رومى كه چنين شد. برخديگر در ظلم  جهل فرو مى

پختنتد، امپراطتوراب ديگترى هتم سوداى خامى را در ديگ مغز كوچك خود مى

بودند كه به عل  عجز خود در دفاع اح حدود شرقى روم اح تعرض وحشياب پتى 

به خدم  شاياب شاهنشاهاب ساسانى در اين راه بردند، هر سا  مبلغتى ختراج اح 

فرستادند. بدبختانه هنوح چناب كه بايد مورخين اعتناى ايراب مىاين باب  به دربار 

شايانى به اين قسم  يعنى خدمتى كه اجداد ايرانى ما در طى سيزده قرب قبتل اح 

انتد، ابتراح نداشتته و متمتدنين حتق ايتن اسلام به ح ظ و دفاع تمدب عالم كرده

  كته اگتر تمتدب اند، چه انصاف ايتن استموضوع را چناب كه بايس  ادا ننموده

باستاب به دس  وحشياب اح مياب رفته بود و  ب سرمايه ن يسى كه اح متدني  ايراب
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ملل قديمه مشرم و علوم هندى و يونانى در مراكتز عمتده ايتراب، يعنتى بلتخ و 

شاپور و مداين، به دس  ايرانياب و سريانياب و يونانياب ورحيده و سمرقند و جندى

ند، مسلمين با چه مصالحى بنياب تمدب با فروغ استلامى ماشد به جا نمىتعليم مى

ريختند و خورد، مىرا كه تمدب جديد اروپا دنباله  ب اس  و اح  ب چشمه    مى

با چه وسايلى به اداره اين همه ممالك و رف  حوايم مادى و معنوى  ب همه ملل 

  مدند.گوناگوب موفق مى

هاى مجتزا  ورى تمدبجم  اما نوع سوم خدم  به تمدب عمومى عالم كه

 اب مثا باشد در تح  يك اداره و  ميختن  ب براى ايجاد تمدنى واحد، باح به عنو

گوييم كته قبتل اح كنيم و مىاقدامات شاهنشاهاب هخامنشى را در اين راه ذكر مى

هاى شوش تشكيل دول  هخامنشى چند مركز تمدب مجزا اح يكديگر در سرحمين

ى نيتل حى نهر اردب و سواحل و جزاير مديترانه شرقى و وادو بابل و  شور و نوا

 ها بتود در مرحلته تمتدبوجود داش  و با اينكه ساكنين جمي  اين نواحى مدت

 قدم گذاشته و هر كدام براى خود تدابيرى جه  تسهيل معيش  و تحصيل فتراغ

ح ا خاطر انديشيده و به كار برده بودنتد بتاح بته علت  دورى و نداشتتن ارتبتاط،

افتل يكديگر بى خبر و هر كدام اح ميزاب ترقى و نوع وسايل و تتدابير ديگترى غ

 بودند.

فتوحات شاهنشاهاب هخامنشى و  وردب جمي  اين ممالك در تحت  يتك 

اداره و استتقرار نظتتم و امتتن و حكومتت  دادب عتدال  و ايجتتاد طتترم ارتباطيتته 

جمي  متمتدنين دارى و حكمروايى اس ، سرتاسرى كه اح شرايط اساسى مملك 

حيستند در جزء يك عائله در قديم را كه تا اين تاريخ اح يكديگر دور و بيگانه مى

 ورد و همه هر چه اح وسايل تمدنى و معلومات و معارف اح اجداد خود به ارث 
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گرفته بودند تح  نظارت عادلانه و حكوم   حادمنشتانه شاهنشتاهاب ايرانتى در 

خته و گرد  ورده خود را روى هم ريختنتد و همته مياب گذاشتند و برادروار اندو

 در راه بردب يك چر  كه تمدب هخامنشى باشد، يار و انباح يكديگر شدند.

اى در اين تمدب جديد كه تح  اداره نژاد غالب ايرانى به دستتيارى رعايت

ير اح غنژاد ايرانى به ظاهر  ]اگر پنداشته شود[شد متمدب مغلو  ايشاب درس  مى

كه در  و اداره رعايات جاب و ما  كاركناب اين بنياب چيزى نداشته اس سرپرستى 

اورد، مياب بنهد و در بالا بردب اين اساس اح سرمايه تمدنى خود خش  و گلى بيت

انصاف اين اس  كه اين تصور صحيح نيس  حيرا كته ايرانيتاب عهتد هخامنشتى 

انياب مصرياب و يوناگرچه اح جه  ترقيات مادى و علم و صنع  پايه كلدانياب و 

اب نيز مغلو  خود را نداشتند، اما اح جهات ديگر بر همه اين ملل سربودند و هم

اولتين  العلل پيشرف  و سر  غلبه  ناب بر اين اقوام و مؤيد ايشاب در تشتكيلعل 

كه  تواند گ   كه تشكيل و اداره دولتىدول  عظيم عهد قديم بوده اس . كه مى

تتا  راى افريقا و اح ق قاحيه و سواحل شمالى بحتر ستياهاح سيحوب و سند تا صح

 نته)ترين ملل قديمه شرم حدود حبشه امتداد داشته و تح  اطاع   وردب عالى

هتا و ها و  شورىبه حور ظلم و خونخوارگى كه سيره اقوام سامى قديم مثل بابلى

مت  ها بود، بلكه به وسيله حستن معاملته و تستاهل و  حادمنشتى و حكوفينيقى

 پذير بوده اس ؟بدوب حيركى و هوشيارى و تعلق و تدبر امكاب (عدال 

يته اند يعنى مذهب مزديسنى به علت  تكمذهبى كه نياكاب  ريايى ما داشته

تترين متذاهب  ب بر مبانى اخلاقى عالى و قوت جنبه ذوقتى و عقلانتى، نزديتك

وم ذكر و رأى و پرستى اس .  يا قومى كه خالى اح فقديمه عالم به توحيد و حق

 اى شود؟تواند موجد چنين  يين پاكيزهباشد مى
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هاى ملل قديمته مشترم اى اس  اح تمدبدر تمدب هخامنشى كه مجموعه

طتور كته تواب گ   كه دخال  ايرانى اح لحاظ مادى بسيار كم اس  چه همابمى

 نتى گ تيم تمدب مادى اجدادى هخامنشى ما در موق  تشكيل اين تمدب چيزى مُعت

يرانى ار عمده هاى ساير ملل بي زايند، بلكه اثبه، نبوده تا ايشاب هم  ب را بر  ورده

 ودر تشكيل تمدب هخامنشى اثر معنوى اس ، به اين معنى كه ملكته ذوم ستليم 

 (نانى اس كه اگر در اين مقام ثانى و تالى داشته باشد قوم يو)پرستى ايرانى جما 

هتاى هتا و نتاموحونىسليقگىمداخله نمود و بىفوراً در تشكيل تمدب هخامنشى 

بنيته هنرمنداب قديم را اصلاح و ايشاب را به صراط مستقيم هداي  كترده است . ا

هتاى كشتيده كتم ضتخام  بته هخامنشى به تصديق خبرگاب فن به عل  ستتوب

تر است  و تر و موحوبهاى مصرى كه كل   و كوتاه بوده، شكيلمراتب اح ستوب

عمارات ايرانى كه به صورت حيواب درس  شده بر جنبه جتلا  و هاى سر ستوب

جما   نها افزوده اس  و همتين حتا  مشتهود است  در ستاير جزئيتات تمتدب 

 هخامنشى.

دانم كه اين خاصه را بايد عيب نژاد ايرانى شمرد يا هنر او، بته درس  نمى

يتد حيترك و چه به تصتور  هر شكل كه  ب را تعبير و ت سير كنند ايرانى فوم  ب

الطب  اس  و به همين عل  پرواح مترغ فكتر و ذوم او هوشيار و با ذوم و سليم

بيشتر در اوج عليين اس  و همين كه مقدماتى به دس   ورد و جتا پتايى غترس 

كرد، فوراً دس  به كار گشودب راح دهر و اسرار حيتات و حتل معمتاى حقيقت  

ه شتور و شتوقى عجيتب حند و هر چه را كه مظهر كمتا  و جمتا  است  بتمى

بيند و بلند پرواح اس  و به ها بزرگ مىپرستد؛ يعنى همه وق  به گ ته فرنگىمى

و قابتل  ]بيندمى[امور مادى حندگانى چناب كه بايد توجهى ندارد و  ب را كوچك 
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شمارد، و شايد به همين سبب اس  كه خدم  افراد با استعداد اعتنايى شاياب نمى

يشرف  وستايل متادى تمتدب عتالم كمتتر بتوده ولتى بتالعك  ايرانى به تهيه وپ

ترين  راء فكرى و عرفانى اح منب  سينه و دمتاغ ترين اشعه ذوقى و عالىدرخشاب

او بيروب تراويده اس ، چه ح  كنجكاوى و س رجويى در اين قوم قوى اس  و 

طور كه لشتكرياب كمبوجيته و داريتوش، به گ ته يكى اح مستشرقين محقق هماب

روند، جسورانه ختود را بته مراكتز افريقتا و روستيه دوب  نكه بدانند به كجا مىب

كردند، ذوم و فكر نژاد ايرانى نيز براى پرواح خود به حدى قائل نيس  پرتا  مى

منتهاى  فام و ان ت  بته باكانه خود را در مظاهر لايتناهى وجود و فضاى بىو بى

 ورد كه ب ره  ورد احاين گردش باح مىدارد و عجايبى به عنواسير و گش  وا مى

 براى هر فرد با ذوم حقيق  پژوهى مايه تمت  و است اده اس .

اين ص   ممتاحه در سراسر تاريخ ايراب در ايتامى كته ايتن كشتور ستر و 

وردار سامانى داشته و افراد با ذوم و مستعد  ب اح نعم  امن و فراغ ختاطر برخت

ده، وره هخامنشى براى ما  ثار مكتتو  كتم مانتاند؛ هويداس  و اگرچه اح دبوده

اقى هتاى يونتانى بتولى  نچه كه اح تعاليم حردش  در كتب دينى ايرانى و نوشتته

 فهماند.اس  به خوبى اين جنبه قوم ايرانى را مى

گذشته اح اين سهم معنوى كه اجداد  ريايى ما در تشكيل تمدب هخامنشى 

اب را مسلم اس  و  ب صرف ذوقتى است  اند فضل ديگرى در اين راه ايشداشته

هاى قتديم و جلتب هنرمنتداب و  ورى عناصر مختل ه تمدبكه اح ايشاب در جم 

فضلاى تأليف كتا  همه وق  لاحم نيس  كه بانى تمتدب اح ختود چيتزى تتاحه 

بياورد و اختراعى بدي  و اكتشافى نوحاد ظاهر ساحد، حيرا كه جمت  مت رقتات بته 

  حسن صورت و سلام  تأليف، خود فضيلتى است  شرط صرف ذوم و رعاي
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 كه به هي  وجه كمتر اح  وردب اختراع و اكتشافى جديد نيس .

همه ما به عظم  مقام و جلال  قدر امثا  فيروح بادى صاحب قتاموس و 

دانيم الامثا  معترفيم، با اينكه مىجوهرى صاحب صحاح و ميدانى صاحب مجم 

  ، يعنى لغات و امثالى كه در دس  مردم شتايكه اين جماع  جز جم  مت رقات

تتأليف  اند؛ به اين معنى كه ايشاب دررف ، كارى ديگر نكردهو بر حباب ايشاب مى

 ئره بتيناين كتب نه اح خود لغتى تاحه اختراع كرده و نه مثلى جديد بر امثتا  ستا

 دام ايناقاند. همه فضل ايشاب در اين اس  كه اولاً همتى بزرگ براى مردم افزوده

ها ين كتاباند؛ ثانياً در جم  و ترتيب اقبيل كارهاى مشكل اح خود به ظهور رسانده

اح  اند و ثالثاً در حسن تبويتب و نظتم و تميتز صتحيحكما  ذوم را به خرج داده

شد و اند و اين كارى نيس  كه اح همه ساخته باسقيم نهاي  دق  را ظاهر ساخته

 اح علم و اطلاع و ذوم ميسر شود.اى وافر بدوب داشتن سرمايه

اجداد ايرانى ما هم به همين وضت  پت  اح تشتكيل دولت  هخامنشتى اح 

أليف تاى مجزا اح نواحى ديگر قرار داشته هاى مت رقى كه هر كدام در گوشهتمدب

ن اند كه در عين مركب بودب اح عناصرى بيگانه چنتاب بتا حستتمدنى واحد كرده

س  كه مجموعه  ب در حكم هيئتى موحوب و متناسب ا سليقه و ذوم تركيب يافته

ر بتهاى ذوقى نژاد ايرانى كارىو اح جه  كما  و جما  بر اثر هنرمندى و دس 

 هايى كه قبل اح  ب وجود داشته برترى و امتياح دارد.جمي  تمدب

نساب بعد اح  نكه دانستيم كه تمدب چيس ، و متمدب كه، و نوع احتياجات ا

 اند كتدام، بتهبه تدريم مردم مستعد با ذوم براى رف   نها انديشيدهو وسايلى كه 

اصل موضوع صحب  كه خدمات اجداد ايرانى ما باشد بته تمتدب عمتومى عتالم 

 پرداحيم.مى
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ه راه اجمالاً اشاره كرديم كه ملل متمدنه به يكى اح سه طريق يا بته هتر ست

 اند:ذيل مصدر خدماتى نسب  به تمدب عمومى عالم شده

 اح راه اختراع و يافته وسايل متادى يتا معنتوى و ذوقتى بتراى تستهيل ت1

 با  و تمت  اح حندگانى.معيش  و تحصيل فراغ

هتاى  بتاد و دفتاع ستاح  ممالتك متمدنته اح اح طريق ح ظ سرحمين ت2

 تعرض بدوياب و وحشياب.

هاى تمدنى مجزا بته يكتديگر و تشتكيل به وسيله مرتبط ساختن حوحه ت3

حد تح  اداره و سياس  ختود بته وستيله برقترارى امتن و عتدال  و تمدنى وا

حكوم ، دادب روح  حادمنشى و صرف ذوم و تهيه اسبا  راح  حندگانى براى 

 كنند.هنرمنداب و استادانى كه در حير دس  و تح  نظر ايشاب كار مى

شود دانيم طبعاً به دو دوره بزرگ قسم  مىتاريخ ايراب چناب كه همه مى 

تيلاى هاى كلى دارند: يكى دوره قبل اح اساح بسيارى جهات با يكديگر ت اوتكه 

ده اى كه مردم  ب كم و بيش به مذاهب مزديسنى و حردشتى عقيعر ، يعنى دوره

در  انتد. ابتتداى ايتن دورهنمتودهداشته و اح اصو  اخلاقى و دينى  ب پيروى متى

كته  سط قرب ه تم ميلادى اس حدود قرب ششم قبل اح ميلاد و انتهاى  ب در اوا

روب قتشود. دوره دوم، تاريخ ايراب است  در مجموعاً قريب دواحده قرب و نيم مى

 بعد اح اسلام به مدت سيزده قرب و نيم.

در اين تقسيم اگرچه واقعه تاريخى عظيمى مثل انقراض دول  ساستانى و 

امتا چتوب افتادب سراسر ايراب به دس  بدوياب عر  عتاملى بستيار مهتم است ، 

هتا و موضوع كلام ما تمدب اس  نه تتاريخ سياستى و ت صتيل تغييترات سلستله

واقعات و حوادث، اين اس  كه تنها  ب واقعه را در اين تقسيم متورد اعتنتا قترار 
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دهيم چه اگر فقط اين نظر ملحوظ باشد بايد انقتراض سلستله هخامنشتى و نمى

ى مغو  و تشكيل دول  ص وى و اشكانى را قبل اح اسلام و حوادثى نظير استيلا

 غيرها را هم اح اين لحاظ مناط اعتبار بشماريم.

 عمده عاملى كه در انقراض سلسله و استيلاى عر  اح لحاظ تاريخ تمتدب

شود اح مياب رفتن مذهب حردشتى و منسو  شدب ختط و حبتاب معتبر شمرده مى

ب دب را در ميتاقديم ايراب و نشر اسلام و خط عربى اس  كته بالنتيجته نتوع تمت

هتاى هتا،  دا  و  يتيناجداد ايرانى ما عوض كرده و با محو بسى  دا  و  يتين

 جديدى به جاى  نها معمو  داشته اس .

به همين نظر در ذكر ختدمات ايرانيتاب قتديم بته تمتدب عمتومى عتالم و 

ه اين را هاى عمده ايشاب دراقتباساتى كه متمدنين ديگر اح اين قوم كرده و دخال 

دهيم و هتر وره قبل اح اسلام را بكلى اح دوره اسلامى ممتاح و مشخ  قرار مىد

  وريم.حده تح  نظر مىكدام را على

تترين دولت  دول  هخامنشى كه اولين دول  معتبر ايرانتى بلكته قتديمى

 معظم  ريايى دنياس ، به دستيارى كورش كبير تشكيل شتد و ايتن شاهنشتاه در

ر و ممالك مادى و عيلام و كلده و  شو (م.م 529تا م.م  550اح )سا   21عرض 

داره و ليديا يعنى تقريباً مراكز متمدنه  سياى غربى را متصرف شده و تح  يتك ا

ش م.م بر  نها افزوده و داريتو525حكوم   ورده و پسرش كمبوجيه مصر را در 

ح ا كبير نهمين شاهنشاه اين سلسله قسمتى اح جلگه سند و پنجا  را بتا قستمتى

ب تتا مقدونيه و شما  يوناب بر ممالك هخامنشى منضم ساخته و دولتى كه نظير  

  ب تاريخ ديده نشده بود، تشكيل داده اس .

م.م بته دست  استكندر مقتدونى و لشتكرياب او 330دول  هخامنشى در 



 37 خدمات ايرانيان به تمدن عالم

انقراض ياف  و به ظاهر ايراب محكوم حكم اجنبياب و  دا  يونانى شد ولى ايتن 

چه پ  اح نيم قرب حكوم  خانداب نيمه ايرانى سلوكى دولت   دوره دوامى نكرد

هاى ايرانى در اين سرحمين تشكيل شد و با اينكه در نتيجته ستعى خل تاى پارت

اعتنايى بدوياب پارت،  دا  يونانى در ايراب راه ن وذ ياف ، لتيكن اسكندرى و بى

مستتعمره  باح هماب روح قويم ايرانى و ذوم صرف اين قوم نگذاشت  كته ايتراب

فكرى يوناب و مغلو   دا  اين مل  شود، بلكه تمدنى خاص مركتب اح تمتدب 

ميلادى به تأسي  سلسله  226ايراب و يوناب درس  شد و همين كه ساسانياب در 

جديد موفق  مدند با جد تمام كوشتيدند كته  دا  و تمتدب عهتد هخامنشتى را 

ارج و به دست  بيگانگتاب در هايى را كه اح ختجديد و احيا كنند و  ثار و بدع 

 كن نمايند.ايراب راه يافته بود نابود و ريشه

 د داشتهدر تمام دواحده قرب و نيم تاريخ قبل اح اسلام در ايراب تمدنى وجو

ه اس  كه مردم مصر و كلده و  شور و فينيقيه و يوناب يعنتى نتواحى متمتدب ست

هتاى  كيل و راه بردب چرقطعه  سيا و افريقا و اروپا هر يك به سهم خود در تش

 اند. با اين حا  اين تمدب مركب مختلط تمدنى اس  بكلى ختاص ب دخيل بوده

اد هاى قديم ندارد به ايتن معنتى كته نتژو ممتاح و شباه  به هي  يك اح مدني 

ح اقه ختود كننده ايرانى در  ميخته  نها با يكديگر بر طبق ذوم و سليغالب و اداره

ر هتجزاء و يكنواخ  بيروب  ورده كه رنگ ايرانيت   ب بتر الا ب تمدنى متناسب

تتواب چربد و جز به نام تمدب ايرانتى  ب را بته نتامى ديگتر نمتىرنگى ديگر مى

 خواند.

نشو و نماى يك تمدب اح بسيارى جهات نظير رشد و نشو و نماى درخ  

   ب كه درختى بارور، مخصوصاً درختى پيوندى كه منظور اح تربياس . براى  ب
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هايى شادا  و لذيذ اس  بار  يد، علاوه بر تحصيل گلهاى رنگين و معطر و ميوه

تخم و ريشه خو ، حمينى حاصلخيز و مناسب و  بى به موق  و هوايى ساحگار و 

 خواهد.سالم مى

 هاى پيونتد اح ملتلدر تمدب ايرانى هخامنشى اگرچه تخم و ريشه و شاخه

هتارت مها را بته تناستب و ت هنرورى كه  ب شاخهها بوده اما باغبامغلوبه ايرانى

ره تمام بر پيكر درخ  تمدب قديم پيوند ساخته و حمين را براى رشد چنين شتج

 تنومندى  ماده كرده و هوا و    مساعد در طتى دواحده قترب و نتيم جهت  بتار

  وردب  ب فراهم نموده، قوم مستعد با ذوم ايرانى اس .

 ين و هوا و    مساعد عبارت اس  اح:براى نمو صحيح درخ  تمدب حم

حكم رما ساختن عد  و امن بر سرحمينى كه محل رشد و تربي  چنين  ت1

 درختى اس .

انتداح ح ظ حدود و ثغور محيطى كه چنين درختى در  ب بارور و سايه ت2

 اس .

متصف بودب به يتك سلستله افكتار و  دا  ستالمى كته در نتيجته  ب  ت3

ام در انج نين بوستانى همه وق  مواظب و بيدار د  بمانند وباغباناب و پاسباناب چ

 وظي ه خود غ ل  نورحند.

قروب  سر  دوام مل  ايرانى و پايدارى  ب در مدت دواحده قرب و نيم تاريخ

قبل اح اسلام، داشتن همين سه سلسله ص ات اس  كته  نهتا را در سته قستم  

ه روح كردر تمدب ملل ديگر علام بدهيم و تأثيراتى كه اح  نها دمورد بحث قرار مى

 شويم و  ب سه مبحث اين اس :ياد ور مى

ها با ملل مغلوبه و ت اوت عمل ايشاب در اين راه با ستاير معامله ايرانى ت1
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 اند.اقوام و درسى كه در اين سيره به ساير اقوام دنيا داده

 ها در ح ظ تمدب و دفاع  ب اح تعرضات دشمناب.پايدارى ايرانى ت2

ملتل  ها و اقتباساتى كتهافكار و  دا  دينى و اجتماعى و سياسى ايرانى ت3

 اند.ديگر اح اين سرچشمه كرده

كه دول  هخامنشى به دست  كتوروش و كمبوجيته و داريتوش پ  اح  ب

ردانتى كبير و ممالك و ملل قديمه تشكيل ياف . شاهنشاهاب غالب ايرانى كه نه م

بين را در ح تظ  دا  و ديتن و حتتى رىستاى رحم بودند و نه متعصب، مغلوبى

ه محلى خود  حاد گذاشتند و به همين قان  بودند كته رعايتاى مغلوبته نستب  بت

شتى شخ  شاهنشاه مطي  و وفادار باشند و ماليات خود را به كتارگزاراب هخامن

زى بپرداحند. ح ظ جاب و ما  و امن و  سايش مساكن ايشاب به عهده دول  مركت

هتا مأموريت  بود كه اح طرف شاهنشاه هخامنشتى بته ايتن ستم  و فرماندارانى

 يافتند.مى

در نتيجه اين طرح حكوم  عادلانه و عاقلانه كته در دنيتاى قتديم ستابقه 

يعنى سلاطين عيلامى و  شورى )نژاد هاى فاتحين سامىنداش  و با كشورگشايى

ه يغمتا بتردب گترى و بتبريدند و در غتارتو بابلى كه مغلوبين را يكسره سر مى

فرقى عجيب داش  و متدت  (كردنددارايى شكس  يافتگاب به هي  چيز ابقا نمى

دو قرب تمام ممالك متمدب قديم را در  غوش امن و  سايش و فراغتتى انتداخ  

ك  تا  ب حماب نظير  ب را نديده بتود، موجتب تحستين و اعجتا  كه چوب هي 

نانى كته يتا در جتزء رعايتاى عموم اهل بصيرت گرديد و حكما و دانشمنداب يو

شاهنشاهاب ايراب و يا اح همسايگاب ايشاب بودند، به چشم حيرت و عبرت در اين 

نگريستند و غالباً براى تكميل ن   و جم  معلومات و معارف دستگاه عجيب مى
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كردند، بيش اح همه بته طترف ايتراب متوجته در سير  فام و ان سى كه شروع مى

بزرگ  تنى گزنوفتوب، كتوروش كبيتر مؤست  سلستله شدند چناب كه حكيم مى

عيتب شتهريار هخامنشى را مظهر كامل پادشاه عاد  رعي  دوس  و نمونته بتى

نامه او  يينه همين نظتر اعجتا  دانسته و داستاب كوروشيافته و مهذ  مىتربي 

 اوس  نسب  به اولين شاهنشاه بزرگ ايراب.

ه بعضتى اح متورخين  ب را متأس انه اين دوره دو قرب  سايش عمتومى كت

دونى اند با فتوحات اسكندر مقبراى دنياى متمدب، دوره  سايش هخامنشى ناميده

 اح مياب رف .

طلب جهانگير با اين كه حكم  خوانده و حيردس  يكى اين جواب شهرت

ه اح اعاظم حكماى دنيا تربيت  يافتته بتود، بدبختانته حكمت  جهانتدارى و ادار

ر و عرض ده دواحده سا  بنياب قويمى را كه به دس  تدبي دانس . درممالك نمى

حيركى شاهنشاهاب هخامنشى درس  شده بتود يكبتاره در هتم ريخت  و ايمتاب 

 واستوارى را كه رعاياى مغلوبه ايراب در طى اين دو قترب بته شتخ  شاهنشتاه 

او هتر  تمدب ايرانى هخامنشى يافته بودند، اح مياب برد و چوب او مترد، سترداراب

و  ترين همه اس  سر به سركشى و عصياب برداشتتنديك به اين توهم كه او لايق

داشت  اح ميتاب اتحادى كه ملل مغلوبه قديم را تح  يك اداره و اساس نگاه مى

انگى هاى تمدنى ارتباط سابق را اح دس  داده بار ديگر ت رم و بيگترف  و حوحه

 در مياب  نها نماياب شد.

اولين خدم  ايرانى به تمدب عمومى عالم همين بتوده  بينيم كهبنابراين مى

رحمى و خشنون  و ت رقه، يگانگى، عتدال  و روح اس  كه بار او  به جاى بى

 حادمنشى و يگانگى را بر قسم  عاقل دنيا حكوم  داده و فهمانده اس  كه ملل 
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 حده و متمايز دارند،متمدب عالم در عين اينكه هر كدام شخصي  و وجودى على

اى عاقلانه ممكن اس  همته بتراى در صورت وجود    و هوايى مساعد و اداره

انجام يك منظور واحد كه من ع  عمومى نوع انساب باشد، يعنى ستير بته طترف 

كما  معين و انباح و يار و يتاور يكتديگر شتوند و بتدوب حد و ختورد و گيتر و 

 ت كلى بكوشند.دارهاى خانه برانداح به  رامى و خوشى در تحصيل اين سعاد

اما در خصوص ح ظ حدود و ثغور ساح  تمدب و دف  متعرضين بتدوى 

ى ايم. اينك براها در اين راه ياد ور شدهاى اح خدمات ايرانىو وحشى سابقاً شمه

ى گوييم كه ايراب، يعنى سرحمينى كه مسكن طوايف  ريايى متادتكميل مطلب مى

اكن ن قوم محصور بوده اس  بين مستو پارسه شده اس  اح هماب اواب استقرار اي

 اقوام حردپوس  و سامى نژاد كه هي  كدام داختل در مرحلته تمتدب نشتده و در

 اند.كردهگرى سر مىهماب بدوي  و وحشى

طبيعى اس  كه به واسطه اختلاف جن  معيش  ايتن دو دستته اح متردم، 

و  به راحت  هايى كه به تأسي  دول  و تمدب هخامنشى قادر  مده ويعنى ايرانى

در  نژاد و حردپوست ، دائمتاًكردند و بدوياب و وحشياب سامىفراغ  حندگانى مى

باد حد و خورد و كشمكش خواهند بود. غرض بدوياب و وحشياب استيلا بر بلاد  

و غارت وسايل مادى حنتدگانى متمتدنين و ستعى و جهتاد متمتدنين، دفت  ايتن 

 دشمناب  بادى اس .

ها در مقابل اين اقوام ايستادگى كردند و سلام، ايرانىدر تمام دوره قبل اح ا

گير شوند و البته اح طور دائم در ايراب مستقر و جاىگاه نگذاشتند كه ايشاب بههي 

نهاي  حياد اين مياب اهمي  اقوام حردپوس  بيشتر بود چه ايشاب اح جه  عدد بى

وار چتين و ستواحل بودند و اح پش  جبا  ق قاح و ماوراء خزر و سيحوب تا ديت
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هاى وسي   سياى شتمالى را تحت  تاخت  و تتاح و ايلغتاح اقيانوس كبير، دش 

ختوارگى و عتداوت نستب  بته  بتادى و رحمتى و ختوبداشتند و اح جه  بتى

رفتند، به خصوص كه اح ملتل نژاد جلوتر مىمتمدنين هم به مراتب اح اقوام سامى

 ، ديگتر طاي ته معتبترى كته قتدرت و العدد عرنژاد به غير اح بدوياب قليلسامى

 اعتبارى داشته باشد به جا نبود و همه مغلو  فاتحين ايرانى و رومى شده بودند.

اب شاهنشاهاب ايرانى هخامنشى و اشكانى و ساسانى مكرر در مكرر به عنو

نى دفاع يا احتياط، بته اقتوام حردپوست  كته در تتاريخ داستتانى ايتراب بته تتورا

ايتن  و اح ايشاب حهرچشمى بسزا گرفته بودند و صدماتى كه احاند، تاخته معروف

ست  بته حد كليته متردم بتوده اراه بر اين اقوام تورانى وارد شده، تاريخى و حباب

گترى، موجتب طورى كه دشمنى ايرانى و تورانى يعنى نزاع بين تمدب و وحشتى

ه ست  بتوض  داستانها و حكايات عديده شده اس  و اين بي  فرختى اشتارتى

 همين نكته:

 به ايرانى چگونه شاد بايد بود تورانى

 پ  اح چندين بلا كآمد ح ايرانشهر بر توراب

  

اما اح طرف مغر  پ  اح سركو  شدب شوك  اقوام سامى و بسط دامنته 

امپراطورى روم به حدود ايراب، اگرچه رومياب مردمى وحشى و بتدوى نبودنتد و 

كوشيدند كه ممالك ايتراب را هتم تند و مىتمدنى ادارى شبيه به تمدب ايرانى داش

شتد بته جترأت ضميمه امپراطورى خود كنند، ليكن باح اگتر ايتراب مغلتو  متى

هتا بتا اينكته در تواب گ   كه به ضرر تمدب عمومى عالم بود، چه اولاً رومتىمى

گيرى و جهاندارى، هنرهاى نماياب داشتتند، لتيكن مردمتى فنوب ادارى و مملك 

اعتنا بودند؛ ثانياً اح متذهب ه مغلوبين و حيردستاب بد معامله و بىخشن و نسب  ب
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و افكار عاليه اخلاقى و دينى كه مذهب حردشتى و  دا  لطي ته ايرانتى متضتمن 

اى نداشتند: به علاوه اكثر امپراطوراب و سرداراب رومى مردمانى بتد  نها بوده بهره

بتراى غتارت  و استت اده اح  عمل و طماع بودند و فتوحات لشكرياب روم بيشتتر

ها به رم بود و جنبه نشر تمتدب و عتدال  مناب  ثروتى ممالك م توحه و بردب  ب

 شد.كمتر در  ب ملحوظ مى

در اينجا بد نيس  كه به يتك قصته كته تتا اواختر دوره صت ويه يكتى اح 

معتبرترين قضتاياى تتاريخ اقتصتادى ايتراب بتوده و بستى جنتگ و مرافعتات و 

خصوص  ب پيش  مده، اشاره كنيم و  ب داستاب تجتارت ابريشتم  ها دركشمكش

 اس .

انتد، ابريشتم، پيتدا كترده دانتيم و مكترر گ تته و نوشتتهچنانكه همه متى

هاس  مخصوصاً اگر در ممالك مشرم حمين غير اح چين، تتاريخ استتعما  چينى

 530  ب معلوم نيس ، در اروپا مسلم اس  كه ابتدا تخم نوغاب را در حدود ستا 

 نتين، كشيشتى اح چتين بته قستطنطنيه  ورد وميلادى در ايام امپراطورى ژوستى

 ترتيب تربي  پيله و تحصيل ابريشم را به مردم  ب نقطه  موخ .

هتا هتم تربيت  كترم اند كه چينىاما جمعى اح علماى جديد بر اين عقيده

اب كه بسيار هتم اند و دليل ايشهاى قديم  موختهابريشم و اين صنع  را اح ايرانى

گوينتد و ايتن مى» كرم فيل«چسبد اينكه در حباب چينى به كرم ابريشم به ذهن مى

تسميه هي  نوع وجه مناسب و شأب نزولى ندارد جز اينكه بگوييم كته ايتن قتوم 

ها لغ  پيله را كه هماب لغ  پيل = فيتل بعد اح  موختن طرح تربي  پيله اح ايرانى

خود در اين مورد به معنى ديگر  ب حيتواب معتروف فارسى اس ، به جاى معنى 

انتد. بته عتلاوه در داستتاب كترم ه تتواد در گرفته و  ب را كرم فيل ترجمه كترده
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ها كرم كند، صريح اس  كه ايرانىشاهنامه كه حكاي  اح ظهور صنع  ابريشم مى

 اند.كردهابريشم را به فيل تشبيه مى

راب باشد، چه اح چتين، بته علت  به هر حا  چه اصل صنع  ابريشم اح اي

ست ، در كثرت جمعي  و وسع  چين، اين صنع  همچناب كه هم ا مروح بتاقى

اه هتاى ابريشتمين رچين رونق و ترقى بسيار ياف  و فروش ابريشم خام و پارچه

هتا شتد، مخصوصتاً متردم ممالتك روم كته تتا عهتد عايدى بزرگى براى چينتى

اجى خبر بودند، به تحصيل  ب احتيتبريشم بىنين خود اح هنر تربي  كرم اژوستى

 العاده داشتند.فوم

ست  راه تحصيل ابريشم چين به غير اح دريا، كه دور بود و به عل  چند د

خواستند ختود ها مىشد، راه ايراب بود. رومىگشتن اين متاع بسيار گراب تمام مى

  پتانى و دشاهاب اشكمستقيماً اح راه ايراب به چين بروند و ابريشم بخرند، اما پا

يتن گذاشتند كه ااح ايشاب ساسانياب كه هر دو با رومياب رقابتى شديد داشتند، نمى

ا م چين ركردند كه حتى ابريشعمل مستقيماً انجام يابد، بلكه رومياب را مجبور مى

يتاى هم اح ايرانياب بخرند، مخصوصاً در دوره ساسانى كه سواحل عربستتاب و در

م  ايتراب در  راه بحترى تجتارت ابريشتم هتم در دست  عماب هم تح  حكو

 ايرانياب افتاد.

هاى ايشاب به ايراب براى همتين هاى رومياب و لشكركشىيك عده اح جنگ

بود كه قدرت شاهنشاهاب ايراب را اح مياب بردارند و مستقيماً بته ممالتك  ستياى 

راب قيمت  مركزى و شرقى دس  پيدا كنند و تجارت اين متاع عزيز سبك وحب گ

را خود در دس  بگيرند، حتى در اين راه اح مواضعه با خاقتاب تترك تتوراب كته 

واسطه ديگر تجارت ابريشم و مايل به باح شدب راه ايراب بود، براى داد و ستد بتا 
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نين امپراطتور روم بته ايتن تتوهم كته ها خوددارى نداشتند چنانكه ژوستىرومى

ف پتر حور كته اح دو طترف او را در ميتاب انوشيرواب پير شده و اح عهده دو حري

بگيرند برنخواهد  مد، س يرى پيش خاقاب ترك فرستاد و براى حمله به ايتراب اح 

دو سم  با او اتحاد كرد، ليكن پادشاه بيدارد  جوانبخ  ساسانى به سرع  ابتدا 

نتين را مغلتو  و بته خاقاب ترك را بر ستر جتاى ختود نشتاند، ستپ  ژوستتى

بور كرد و تمدب عمومى عالم را مردانه اح بلايتى كته ست اه  و گزارى مجخراج

 نين براى  ب تهيه ديده بود نجات بخشيد.پرستى و تعصب ژوستىن  

 وها به تمدب عتالم كته  وردب افكتار و  راء اما قسم  سوم خدم  ايرانى

ده اى باشد، دو جنبه دارد: يكى قسمتى كه متعلتق بته تمتدب متادى بتو دا  تاحه

. اح قبيل وسايل اداره ممالك و تسهيل معيش  مردم؛ ديگر قسم  معنتوى اس ،

و  در تمدب مادى چناب كه پيش هم اشاره كرديم سهم ايرانى چنداب حيتاد نيست 

لومتات كند به هماب استتنباطاتى كته ايشتاب در ايتن راه اح معباح انحصار پيدا مى

و تصترف درست   رعاياى متمدب خود كرده و وسايلى جديد كته نماينتده ذوم

ظيم اند، در صورتى كه در قسم  معنوى سهم ايرانى بسيار عايشاب معمو  داشته

 و اح همه نظر قابل اعتنا و شايسته بحث بيشترى اس .

 چه كه اثر دس  ايرانتى در  ب كتاملاً  شتكار و دخالت در تمدب مادى  ب

 س .استادانه اين قوم در  ب هويداس  سكه و خط و چاپار و راهساحى ا

قبل اح داريوش كبير در بعضى اح ممالك مشرم، مثل ليتديا، ضتر  ستكه 

معمو  بود ولى رواج اين سكه فقط انحصار به هماب ليتديا داشت . داريتوش اح 

اند و اين كلمه محر ف ناميده» داريك«ها  ب را اى درس  كرده كه يونانىطلا سكه

به عل  ختال  بتودب و فارسى اس  به معنى پو  طلا و حر، اين سكه » ژويك«
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 اعتبار و قدرت دول  هخامنشى بزودى در تمام ممالك متمدب قديم رواب شد.

. پت  اجداد  ريايى ما وقتى كه به نجد ايراب  مدند، خط و كتاب  نداشتند

هتا اح تشكيل دول  هخامنشى و تح  امر در  وردب ملل صاحب خط مثل  رامى

ه خط ، يونانى و فينيقى و احتياج دول  بها و اقوام مصرى و ها و بابلىو  شورى

تته و بعضى اح خطوط معموله  ب عهد را پ  اح وارد كردب تغييراتى در  نهتا گرف

 بين خود معمو  داشتند.

اح ايتتن ميتتاب دو ختتط بيشتتتر رواج يافتت : يكتتى ختتط ميختتى اح خطتتوط 

 هاى قديم، ديگر خط  رامى اح جن  خط فينيقى. خط  رامى در معاملاتسومرى

 ها و اسناد در روى كاغذهاى پوستى معمو  شتد درارتى و براى نوشتن سكهتج

 رفته اس .ها به كار مىصورتى كه خط ميخى فقط در نقش كتيبه

ها و ها و عيلامىدر جمي  اقسام خطوط ميخى كه قبل اح اينها بين سومرى

ست  ه اها و ارامنه معمو  بوده، هر رمزى نماينده صوتى بتودها و  شورىكلدانى

هتا اح نه نماينده حرفى، به همين جه  قرائ   ب هم بسيار مشكل است . ايرانتى

ام اح علام  را اختيتار و هتر كتد 36ها معمو  بود، اى كه بين بابلىعلائم عديده

و  «شاه»و  «خدا»اند. فقط چهار رمز براى نماياندب  نها را نماينده حرفى قرار داده

 شده، در خط ميخى ايرانى هس .ار مىكه بسيار تكر «حمين»و  «خاك»

زى ها او  قومى هستند كه خط ميخى قديم را اح صورت رمبنابراين ايرانى

انتد و بته به صورت ال بايى در  ورده و اح  ب خطى صحيح و  ساب درس  كترده

 هاى ميخى ايرانى حودتر اح ساير اقسام ايتن ختطهمين جه  هم هس  كه كتيبه

 خوانده شده اس .

هاى ب راههاى سرتاسرى بين پايتخ  ايراب و بلاد دوردس  و كرسىكشيد
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هتاى اطتراف و ايجتاد چاپتار و پست  نيتز اح مؤسستات ايرانيتاب عهتد ساتراپى

هخامنشى اس  و اين تأسي  كه اح وسايل عمده ح ظ و اداره  ب ممالك وسيعه 

قليتد و اح لواحم اوليه بسط قدرت مركزى بر نواحى دوردس  اس  بعدها مورد ت

 اند.ها به خوبى  ب را معمو  و شاي  ساختهساير ملل قرار گرفته و رومى

رستيم بته شترح ها در تمدب عالم مىپ  اح ذكر جنبه مادى دخال  ايرانى

هاى معنوى و فكرى اين قوم. در ايتن حمينته ختو  است  در ايتن بتا  دخال 

. رده، بختوانيمشرحى را كه يكى اح نويسندگاب حكيم اروپايى نوشته، خلاصته كت

 گويد:فاضل مزبور مى

هتتا در حمينتته مستتائل اخلاقتتى و متتذهبى خيلتتى بيشتتتر اح صتتنع  بتتر ايرانتتى»

اند. تاريخ قتديم ايتراب، اگرچته شترح همسايگاب  سيايى خود توفيق پيدا كرده

تشكيل دول  عظيمى اس  كه به قدرت اسلحه و اسبابى قاط  به وجود  متده، 

نتشار  راء و افكار نوينى نيتز هست . واگتذارى ليكن در عين حا  سرگذش  ا

 حادى به ملل مغلوبه، اعطاى  حادى مذهب به ايشاب، اداره كردب ايتن اقتوام بتا 

ح ظ مناب  خصوصى هر يك در ح ظ من ع  كلى دول  هخامنشى، سياستيتى 

ها اح حمين رحمانه  شورىبوده اس  هم عاقلانه و هم اخلاقى كه با سياس  بى

 اوت دارد. اگرچه بعد اح فتوحات  شورياب، مصرياب هتم فتوحتاتى تا  سماب ت

هتاى جتا و قتتل و غتارتهاى بتىوسي  كرده و به جاى دوره قساوت و جنگ

نژاداب يك دوره سلام  و  سايشى بر دنيتا حكومت  داده بودنتد، دائمى سامى

ها در ايتن فتوحتات مقتضتيات جغرافيتايى و منتاف  ليكن بيشتر محرك مصرى

ادى بوده، در صورتى كه كوروش كبير را امرى ديگتر بته فتتح ممالتك وا اقتص

ترين مترداب تتاريخى داشته، چه اين مرد جهانگير كه بلاشبهه يكى اح بزرگمى

كوشتيده رسد كه در انجام نقشه هوشمندانه ديگرى مىدنياس  چنين به نظر مى

اره، نته فقتط و  ب  وردب جمي  ممالك قديمه بوده اس  در تح  يك امر و اد

منتد براى برقرارى نظم و ترقى و  رامش بلكه براى نشتر عتدال  عتام و بهتره
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ساختن عموم مردم اح اين نعم . بتراى فهتم حكمت  سياست  و كُنته افكتار 

اخلاقى بايد مبادى دينى ايشاب را تح  مطالعه  ورد، چه عمده دخالت  و اثتر 

 «قوم اس . قوم ايرانى در تاريخ عالم، دخال  و اثر فكرى اين
  

 فاضل مزبور گويد:

 تواب در حكم مبلغين مذهبى تتاحه دانست ، چته ايشتابلشكرياب ايرانى را مى»

يتن دانتد بته انتشتار علاوه بر  نكه به دنيا طرح اداره و حكومتى جديد  موختته

يكتى  نوينى پرداخته كه اح جه  كي ي  بر ادياب سابقه رجحاب داشته و به گ ته

دورترين مذاهب اح شرك بتوده است  در  ت(2)ارنس  رناب ت اح حكماى فرانسه

 «اى كه عالم را شرك فرا گرفته بود.دوره
 

 اگرچه مذهب حردشتى نسبتاً خيلى دير مذهب رسمى ايراب شده و اردشير

ى يتا بابكاب اس  كه  ب را به اين عنواب اختيار و م رسوم داشتته، ولتى ديتن بهت

قه ه  ب علابدم  ريايى ايراب بوده و قلباً مردم مزديسنى اح خيلى قديم كيش اكثر مر

يل اند، تقريباً نظير متذهب تشتي ، كته اگرچته اح ابتتداى تشتكو پيوستگى داشته

سلسله ص وى مذهب رسمى و اجبتارى اكثريت  ستاكنين ايتراب شتده، ولتى اح 

 ودند.ها قبل اح  ب تاريخ قسم  مهمى اح اهالى اين سرحمين به  ب گرويده بمدت

كبير و داريوش او  با اين كه خود به  يين مزديسنى معتقد و پيرو  كوروش

انتد كته گونه اصرارى نداشتتهجا كه اطلاع داريم هي اصو  عاليه  ب بودند، تا  ب

دين خود را بر رعاياى مغلوبه ايراب تحميل نمايند، به عبارت اخرى اح تعصتب و 

يم دريافته بودند كه هي  حيستند و به ذوم سلهاى مذهبى بركنار مىخشك مغزى

جنگ و فتحى قادر به محو كردب قطعى عقايد و  راء دينتى و  دا  قتومى ملتتى 

هاى حكيمانه در اين راه با ملتل نيس  به همين جه  با تدابير عاقلانه و سياس 
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كردند و همين طرح معامله ايشاب را نته تنهتا در چشتم مغلتوبين مغلوبه رفتار مى

 داده بلكه جالب احترام و ستايش  ب اقوام كرده اس .خ يف و من ور جلوه ن

ل كوروش كبير را نويسندگاب و حكماى قديم يوناب مانند افلاطتوب و اشتي

 وشاعر و گزن وب حكيم سراپا عقل و حكم  و  راسته به جمي  فضايل اخلاقتى 

دار دانستته و يهتود فرستتاده خداونتدش نمونه كامل شهريار كشتورگير مملكت 

تترين متردم غرض يكى اح حيرك. داريوش او  نيز به تصديق نقاداب بىاندشمرده

 كنندگاب مدبر درجه او  عالم به شمار اس .جهاندار و در رديف اداره

طبيعى اس  كه اين نوع حكمي  اح دانشمنداب و حكماى قتديم و جديتد 

 الىو خت دنيا در با  شاهنشاهاب ايراب باستاب، اگر ايرانى قومى وحشى و بى مايه

انى شد و اصلاً محا  بود كه چنتاب شاهنشتاهاح فكر و رأى بود، هرگز صادر نمى

د، چه اح مياب قومى كه فاقد قدرت فكرى و مايه عقلانى قوى باشد به ظهور برسن

ر مياب اين نكته امروح ديگر اح بديهيات شده اس  كه ظهور و بروح مرداب بزرگ د

اى رشتد ا در مياب ملتى حمينه و مايه بترملل عالم بكلى تصادفى و ات اقى نيس  ت

چنين درختاب بارور حاضر و افتق و  ستماب جهت  طلتوع ايتن قبيتل ستتارگاب 

است .  گونه معجزه بيهوده و بلاثمردرخشاب صاف و  ماده نشده باشد، انتظار اين

متاب مرداب بزرگ، هر دوره اح ادوار تاريخى ملل، كسانى هستند كته بتا داشتتن ه

اف جود در جمهور هموطناب معاصر خود، كم و بيش در نتيجه الطتمايه و هنر مو

هاى مطلو  روحگتار بتر ساحىموهوبى و مواهب الهى و مساعدت بخ  و حمينه

 اند.سايرين سر شده و جنبه تقدم و رجحاب پيدا كرده

هتاى درس غالبتاً يكتى دو شتاگرد بتر ستاير ايم كته در كتلاسهمه ديده

و بيدارى هوش و سرع  فهم برترى و ستبق  دانشجوياب اح جه  حدت ذهن 



 50 3/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

  يند.ترين شاگرداب كلاس به شمار مىكنند و بالنتيجه فاضلپيدا مى

ر اگرچه اين يكى دو تن به تدريم اح جه  پايه تحصيلى و مايه معرف  بت

نماينتد لتيكن ايتن امتيتاح دليتل  ب ساير رفقاى خود امتياحى واضح حاصتل متى

ونته ب ديگر  ب كلاس مردمى بى مايه و خالى اح هر گتواند شد كه دانشجويانمى

يتزاب ممعلومات و ذوم و معرف  باشند؛ ايشاب نيز هر كدام در حد استعداد و به 

ححم  و سعى خويش مطالبى  موخته و نكتاتى اح متواد درستى در ذهتن ختود 

 او را فتراند، بلكه بعضى نيز پا به پا با معلتم جلتو  متده و تمتام گ تتار ااندوخته

 اند كه مثتل  ب يتكاند. منتهى  ب استعداد خدادادى و مايه فكرى را نداشتهگرفته

 يشتتر بتهدو رفيق ديگر بالاتر اح افق عادى كلاس پرواح كنند و حودتر و بهتتر و ب

 درك معارف و حل غوامض پى ببرند.

ز هتر اح ناپلئوب كبير رواي  اس  كه هميشه به سرداراب خود، كه ايشاب ني

يتن گ   كه فرم من با شتما الشكركشاب و مرداب جنگى نامى بودند، مىكدام اح 

يابم اس  كه من مسائل جنگى را همه وق  يك رب  ساع  جلوتر اح شما در مى

 پرداحم.و حودتر به تدبير حل  نها مى

 غرض اح اين مقدمات  ب كه مايه دهاء و ريشه بزرگى فكتر مردانتى نظيتر

ط اخلاقى و اجتماعى بتوده است  كته عمتوم كوروش و داريوش مقتب  اح محي

ه حيسته و همته اح همتاب چشتمالشأب در مياب  ب مىشهرياب اين دو مرد عظيمهم

انتد، منتهتى نصتيب ايتن دو شاهنشتاه اح ستاير ختوردهاخلام و معرف     مى

ار حق معاصرين ايشاب اح اين منب  فيض بيشتر بود و همين كي ي  به  ب دو شهري

 در هداي  و رياس  همشهرياب خود داده اس .تقدم و پيشى 

براى فهم ميزاب ترقيات فكرى و علوم درجه مايه عقلانى يك مل  در هتر 
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ترين راهها  ب اس  كه احوا  و اعمتا  و دوره اح ادوار تاريخى بهترين و مطمئن

 ثار برگزيدگاب و افراد نخبته  ب ملت  را در  ب دوره تتاريخى تحت  مطالعته و 

نظتر اح العاده صترفريم، چه هر يك اح مرداب بزرگ و افراد داهى فومتدقيق بياو

هتا نيتز او را بتر معاصترينش مقدارى هوش و دهاء و حيركى و حرنگى كه همتاب

سم  برترى و سركردگى داده داراى  ب مايه اح معلومات و معارف اس  كه حد 

ر ساير مردم رود و دوسط معلومات و معارف معمو  و رايم عصر او به شمار مى

 شود.عصر او نيز كم و بيش مشاهده مىهم

 تا مردم معاصر يك تن اح بزرگاب سياس  و علم و اد   شتنا بته حبتاب و

يتاب بياب و مصطلح به اصلاحات او نباشد، محا  اس  كه كار چناب مردانتى در م

 چنين مردمى بگيرد و براى ايشاب مجا  هنرنمتايى و اثبتات بزرگتى و عظمت  و

قتدر اهم  يد چه به جنبش  وردب مرده اح محالات اس . ليكن خ ته را هرقدر فر

 تواب به حكمت  و تتدبير بيتدارهم گرفتار اغماء و سستى اعصا  شده باشد مى

 كرد و به جنبش و حرك  برانگيخ .

لتل يك اح انقلابات تاريخى و تبدلاتى كه در سير اجتماعى حندگانى مهي 

ابى ده بلكه هر واقعه تاريخى معلو  علل و استبصورت گرفته  نى و تصادفى نبو

ستتعد ماى حمينه را مستاعد و مايته را اس  كه اح سالها قبل اح ظهور چناب واقعه

ن راه  مدى باشند، در باطالظاهر مردم ملت   چناب پيشكرده و بدوب  نكه علىمى

 ساخته اس .را صاف و  ماده مى

نگرنتد غالبتاً اح ث تاريخى متىكسانى كه به نظر سطحى در وقاي  و حواد

توجه به مقدمات و علل و اسبا  مسائل غافلند و هر واقعه و امرى را به يكى اح 

هاى ظاهرى  ب اح قبيل ظهور يا مرگ يك تتن اح افتراد بشتر يتا بته اراده و عل 
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خبر اح  نكه يك فرد  انسانى هرقدر دارند بىهوى و هوس تنى ديگر منسو  مى

العتاده باشتد در و اح جه  استعداد و قواى فكرى داهى و ختارمالاراده هم قوى

مقابل قدرت قوانين طبيعى و سنن محكمى كه حندگانى هر ملتتى محكتوم حكتم 

 نهاس  بسيار عاجز و ناتواب اس ، فقط فرم مرداب بزرگ با مردم عادى در ايتن 

مند كه فهاس  كه ايشاب به حيركى و هوشيارى و ذوم سليم حودتر اح سايرين مى

قوانين طبيعى چه مقدماتى را براى بروح انقتلا  و تبتدلى در كتار فتراهم كتردب 

قدمى با طبيع  و است اده اح اى را مشغو  ساختن، سپ  در هماس  و چه حمينه

شتوند و بته ايتن عصراب خود متىمقتضياتى كه مهيا شده دستيار او و پيشقدم هم

 نشانند.ت مىطريق بزرگى و سرورى خود را بر كرسى اثبا

شكى نيس  كه ظهور پيغمبر اسلام و نهض  عجيبى كه در جامعته عتر  

ترين بر اثر وجود  ب حضرت بروح كرد، اح عظايم وقاي  تاريخى و يكى اح پرشور

 داستانهاى حندگانى بشر اس .

اى معجزه عمده پيغمبر اسلام را همه در فصتاح  قتر ب و اعمتا  جليلته

بدوياب عر  بته دست   ب حضترت و حيردستتاب او  دانيم كه در اصلاح حا مى

ب درجه انجام يافته، اما جاى اين سؤا  باقى اس  كه اگر هماب بدوياب عر  به  

ا اح اح تشخي  و تميز نرسيده بودند كه كلام فصيح را اح غير فصيح و مصلح  ر

و  ضرر فرم بگذارند، چگونه ممكن بود كه اح شنيدب كلامى فصيح متأثر و مجذ

بينى و خيرانديشى بزرگتوارى را كته بتراى اصتلاح حتا  ايشتاب ند و صلاحشو

 كوشيده، به ديده بصيرت و انصاف ببينند.مى

البته در اين بياب نظر عمده به طبقه ممتاحه مرداب نخبه و برگزيده اس  نته 

عامه عوام، چه همه وق  و در هر جامعه عتوام بته علت  عتدم رشتد فكترى اح 
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ايف محرومند و غالباً قائدين قوم بايد ايشاب را به قدرت تشخي  معنويات و لط

 خطابه و وسايل قهرى به سم  شاهراه مصالح عمومى سوم دهند.

اح حدود يك قرب قبل اح ظهور پيغمبر اسلام، بته علت  رفت  و  متدهاى 

هتاى تجتارتى اعرا  به ممالك متمدب مجاور عربستاب و نقتل و انتقتا  كتارواب

ر يمن بجزيره و استيلاى عيسوياب حبشى و حردشتياب ايرانى  متمدنين به اين شبه

اى هبه تدريم در مياب اعترا  حجتاح و يمتن حمينت (سرحمين حيره و بلاد مناذره)

 براى بروح نهضتى دينى و اجتماعى و علمى فراهم شتده بتود و متردم حيترك بتا

ميزش بتا  لطه و ثر خُالص ل  و ل بيد پيدا شده بودند كه بر اذوقى نظير اُم ي ه بن ا بى

گ تند و مردم پرستى اعرا  بد مىمُو حدين يهود و عيسوى و حردشتى علناً اح ب 

اب خواندند. همچنين اح صابئين يعنتى بقايتاى كلتدانيرا به سوى خداى واحد مى

شتكرياب لقديم و مهاجرين يهود و سريانى و ا بناء ا حترار، يعنتى ايرانيتاب كته بتا 

متى و جا مقيم شده بودنتد، افكتار و  رائتى علمن كه و در  بانوشيرواب به فتح ي

 مذهبى در مياب عر  شروع به انتشار كرده بود.

و برانداح داخلى قبايل، كه گتاهى در ميتاب دهاى خانهاح طرفى ديگر جنگ

مردم  كشيد و دحدى و راهزنى و ناامنى كار را چناب برقبيله چندين نسل طو  مى

يكتى  معى اح عقلاى عر  به فكر چاره  ب افتاده بودند ودشوار ساخته بود كه ج

ود بتر بتاح همين تدابير براى ايجاد  رامشى، ولو موقتى باشد، تحميل شهور حرام 

 مردم تا لااقل در  ب چند ماه دس  اح جنگ و جدا  بردارند.

بينيم كه جامعه عر  مقارب ظهور پيغمبر اسلام در نتيجته به اين ترتيب مى

ساخ  اح حير دچار جوش و ه روحگار اح يك قرب قبل اح  ب فراهم مىمقدماتى ك

خروشى  رام و انقلابى ب طئى شده بود و عقلا و هوشمندانى هم بودند كه به ايتن 
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كدام اح ايشتاب  مدى كه در كار طغياب علنى بود پى برده بودند ليكن در هي پيش

كه خاصه قائدين فداكار   ب مايه اح شور و جسارت و  ب قدرت اقدام و پيشقدمى

و هادياب مقدم اس ، موجود نبود كه برخيزند و مستعدين را بتراى استتقبا  روح 

 نيكى كه سالها بود در انتظار  ب نشسته بودند، برانگيزانند.

ر پيغمبر اسلام به اين امر خطير دس  حد و همين كه دعوت خود را  شتكا

تترين  ، كه به ظتاهر در پست ساخ  به تدريم اح مياب هماب جامعه خموده عر

 رستيد، مردانتىگونه اعتنا و تتوجهى بته نظتر نمتىكرد و قابل هي احوا  سر مى

عاص وطالب و خالد بن وليد و عمر الشأب نظير ابوبكر و عمر و على بن ابىعظيم

ح م خود او حياد بن ا بيه و معاويه و طبقه او  صحابه برخاستند كه هر يك در عال

 ب  وحگار و اح اعاظم رجا  تاريخ هستتند و انتشتار استلام و فتتحمرداب بزرگ ر

 همه ممالك تا حدى اح برك  وجود ايشاب اس .

مقصود اين اس  كه مقارب ظهور پيغمبر در جامعته عتر  اگتر اح جهت  

اى نيست  كته ترقي ات فكرى و استعداد علمى مايه عظيمى وجود نداش ، شتبهه

ح رى بسيار قتوى و حتد متوستط  ب بتالاتر اريشه فضايل اخلاقى و پايه ذوم فط

ب درجه عادى بود و سر  سرع  انتشار دعوت پيغمبر اسلام در عربستتاب جمت   

او  همه مرداب بزرگ در گ رد  ب حضرت كه بعدها همه دستياراب و مروجين  يين

 شدند نيز وجود همين مايه اخلاقى و ذوقى اس  در مياب جامعه عر .

اين اس  كه بگوييم تا در مياب قومى ميزاب تقتوى  تمام اين مقدمات براى

و فضايل اخلاقى و معلومات علمى و ذوقى بالا نباشد محا  است  كته اح جمت  

شتهرياب ختود ايشاب مردى برخيزد كه در يكى اح اين مراحل سر معاصرين و هم

گردد. كوروش و داريوش نمونه كامل فضايل اخلاقى و قتدرت ذوقتى و فكترى 
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عصر خودند با اين ت اوت كه  ب دو مرد علاوه بر اين مايته، هنرهتاى ايرانياب هم

انتد كته ايشتاب را اح ديگتراب جلتوتر انداختته و اختيتار اداره و ديگرى نيز داشته

 دارى معاصرين را در كف  ناب نهاده اس .حمام

 اح روى همين اصل چوب مجا  ما كم اس  بعد اح اين هم در هر دوره كته

ترقيات ذوقى و فكرى و هنترى اجتداد ايرانتى ختود را تحت   خواستيم تاريخى

كتى يتا تدقيق و مطالعه بياوريم به جاى بياب جزئيات احوا  هر دوره، حندگانى ي

ت چند تن اح هموطناب خود را كه در  ب دوره نمونته كامتل و اح جهتتى اح جهتا

د وجتو اند به عنواب مثا  ذكتر ختواهيم كترد وترين مردماب حماب خود بودهنخبه

 نماى ذوم و فكر معاصرين  ناب قرار خواهيم داد.ايشاب را  يينه حقيق 

خى ترين مترد بتزرگ تتارييكى اح جمله اين گروه كه نه تنها حماناً قديمى

ماس ، بلكه نخستين ستاره قدر اولتى است  كته در  ستماب فكتر نتژاد  ريتايى 

ست . ر ايتراب قتديم االعموم ظهور كرده ح ر ه تُوشتر ه، يعنتى حرتشت  پيغمبتعلى

ست  اح شترح اىتعليمات و  راء دينى و اخلاقى ايتن وجتود بزرگتوار خلاصته

 عصر او.ترقيات فكرى و ذوقى ايرانياب هم

داخل شدب در ت صيل  يتين مزديستنى و تشتريح تعليمتات عاليته كتيش 

نشتاب  حرتشتى نه كار بنده اس  و نه فرصتى وافى براى  ب داريم؛ اجمالاً ختاطر

ه كترگ اس  يم كه ايين مزديسنى قبل اح هر چيز ممُ ي ز به دو امتياح بسيار بزكنمى

انتد، و  ب هي  يك اح مذاهب قديمه حتى مذاهب ديگر  ريايى به  ب ممتاح نبتوده

متو  هاى س اكانه كه در عالم قتديم بستيار معيكى منزه بودب  ب اس  اح قربانى

و پرستتش مجستمه و تمثتا  و پرستتى بوده، ديگر پاكى اين مذهب اس  اح ب 

 پيكر و غيره.
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چوب مجبور به خلاصه كردب مطالبيم اصو  دين حرتشتى را هم به همتين 

 كنيم و  ب اين اس :سه جمله كه شعار ايرانياب قديم بوده خلاصه مى

ؤمن كردار نيك. بنابر همين اصل هر حرتشتى م ت گ تار نيك ت انديشه نيك

را  ورى، بايد وظي ه خودشاورحى كند، چه پيشهچه موبد باشد، چه سپاهى، چه ك

 توأم با پاكى جسم و پاكى انديشه و گ تار و كردار به انجام برساند.

ر و اصترا منشى با منشياب اوستا كتا  دينى ايرانياب باستاب، علاوه بر تبليغ

ست  دجا در بياب گ تار، حمام خود را بته در رعاي  پاكى و راستى و درستى همه

انتد.    و م داده و جلب توجه به مظاهر حيبايى را نيز فرامتوش نكتردهذوم سال

نتد.  بادى و نور و  فتا  و  تش همه در  يين مزديسنى مقتامى بستيار جليتل دار

الاعتقاد اس  ستايش و احترام اين قواى طبيعى حياتى اح وظايف حرتشتى صحيح

 د.شوها اح اعما  ستوده شمرده مىو توجه و رعاي  جانب  ب

پرستى و قربانى و تقتر   بته اين اصرار مذهب حردش  در اجتنا  اح ب 

وحداني  و ورحيدب پاكى و راستى و درستى و ساير فضايل عاليه اخلاقى كته اح 

نهاد اگرچته بسيارى جهات اين مذهب را بر ساير مذاهب دنياى قديم ترجيح مى

 ورد، لتيكن اح ار متىايرانى را قومى پرهيزگار و قوى و پاك و راس  و درس  ب

لحاظ تاريخ تمدب به ظاهر يك نتيجه نامناسبى داده كه اح ايتن نظتر ايرانتى را اح 

اند تا حدى رفتهها مىراهى كه معاصرين متمدب او مثل مصرياب و بابلياب و يونانى

منحرف ساخته اس  و  ب اينكه مذاهب اين مللى كه اسم برديم چوب همه شرك 

نيز بكلى منافى با اختلام و فضتيل  بتود، متردم هوشتيار پرستى و بعضى و ب 

توانستد حير بار قبتو   ب برونتد ناچتار در پتى اصتولى ديگتر چيزفهم طبعاً نمى

رفتند كه بر بنياب عقل و استدلا  سنتى باشد و بتواند قوه كنجكاوى فكترى را مى
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و علمتا  قان  و مصالح حندگى اخلاقى و اجتماعى را اداره كند. اين طبقته حكمتا

اند و تحقيقات و معلومات ايشتاب هستند كه در مياب اقوام مذكور به ظهور رسيده

اى به مذهب داشته باشند به صورت گونه تكيهاس  كه به تدريم بدوب  نكه هي 

حكم  و فلس ه و علم در مده و مايه فخر ملل مصترى و كلتدانى و يونتانى بتر 

 اقراب ايشاب شده اس .

كه ديديم، برخلاف، صورتى ديگر داشته و به همتين مذهب حردشتى چناب

انتد كته ديتن و علتم و جه  حكماء و علماى ايراب قديم هماب طبقه روحانيوب

اى حكم  را چوب در  ب ايام در  يين حردشتتى بتا يكتديگر منافتات و معارضته

ى انى مغهتاند. اين طبقه يعداده موخته و به ديگراب ياد مىاند همراه هم مىنداشته

 قديم فضلاى ايراب باستانند و پيش همين طبقه اس  كه حكماى يونتاب تحصتيل

بقه ه اين طگرفتند، اما بدبختانكردند و معلومات ايرانياب  ب عهد را فرا مىعلم مى

ك يتورحيدند و پيش ايشتاب تعبتد و تعقتل در مغها چوب علم و دين را توأماً مى

 لاً حكمتا و فضتلاى يونتاب داشتتندحكم بوده اح  ب روش علمى و منطقى كه مث

عارى و خالى بودند و مجموعته معلومتات و معتارف ايشتاب مخلتوطى بتوده اح 

ه اعتقاديات كه تميز  نها اح يكديگر امكاب نداش ، بلكته پتيش  ب جماعت  همت

م صتورت چربيد يعنى علميات هوق  ك   ه ا د ل ه نقلى و تعبدى بر دلايل عقلى مى

اهتى توانس  حتى با دلايتل عقلتى نيتز وده بود و كسى نمىاعتقاديات را پيدا كر

 مايد.نها مثلاً سحر و جادو و نظاير  نها را بر ايشاب ثاب  بودند بعضى اح  ب

اين معلومات كه اوستا نيز بر قسمتى اح  نها شامل اس  و در دنياى قتديم 

عظتيم  مشهور بوده و هم در حكم  و علم يونانى تأثيرى (3)به اسم معارف مغها

كه جماعتى اح اين داشته و هم در مذاهب ساير ملل  ب عهد، مخصوصاً بعد اح  ب
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مغها در بابل قديم و  سياى صغير ستاكن و منتشتر شتدند اح اختتلاط معتارف و 

معلومات ايشاب با معارف و معلومات ملل ديگر،  راء و مذاهبى تتاحه در دنيتا بته 

اى ايرانى بوده  نها را جتزء تتأثيرات ظهور رسيد كه بايد چوب اساس  نها اح مغه

 فكر ايرانى در تمدب دنيا محسو  داش .

رم يكى اح جمله اين تأثيرات كه به تدريم وسع  دامنه  ب حياد شده و شت

و غر  عالم قديم را فراگرفته پيتدايش چنتد رشتته ديتن تتاحه است  مركتب و 

و  تى غالب اس مخلوط اح مذاهب قديمه ولى در تمام  نها عنصر ايرانى و حردش

و  اين تأثير غير اح اقتباساتى اس  كه مذاهب توحيتد يعنتى ديتن يهتود و مستيح

 اند.اسلام اح  يين حردشتى كرده

و  يكى اح اين مذاهب مركبه  يين مهرپرستى اس  مخلوط اح عقايد ايرانتى

م غير رايصبابلى و يونانى كه در قرب او  قبل اح ميلاد مسيح در بابل و در  سياى 

 تته است .ده و بعدها به توسط سرباحاب و سرداراب رومى به اروپا نيز انتقا  يافش

انى كم به عل  اختلاط با  دا  و معتقدات يوناين مذهب يعنى مهرپرستى كه كم

در  اى نيز شده بود، تا قريب پتنم قتربها و نقوش برجستهداراى معابد و مجسمه

اى اح اح متردم اح جملته پتاره ممالك اروپايى روم منتشر و طرف پرستش جمعى

ى نيتز امپراطوراب رومى بود، حتى يوليانوس امپراطور معاصر شتاپور دوم اقتدامات

 كرد كه  ب را مذهب رسمى روم قرار دهد.

اح اين قبيل مذاهب مركبه كه بر اثر انتشار ديتن مستيح و افكتار حكمتاى 

 ستتيا  استكندريه و صتتابئين قتديم كلتتدانى هتتر چنتد صتتباح، در قستم  غربتتى

 مد، اهم   نهتا اح لحتاظ سياستى و تتأثيرى كته در هايى اح  نها به وجود مىنمونه

اند دو كيش اح همه بيشتر اهمي  دارد: يكتى تاريخ ايراب و ساير ملل معاصر كرده
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دين مانوى؛ ديگرى  يين مزدكى. چوب  يين مزدكى بيشتر جنبه اجتماعى داشته و 

گذريم و فقط  يين متانوى را كته بتر ح سر  ب مىدر دنيا نيز تأثير عظيمى نكرده ا

گير شده و در حندگانى غالب ملل شرم و غر  تأثيراتى عميق كترده عك  عالم

 دهيم.اس  مورد بحث قرار مى

متيلادى اح پتدرى  215مانى مؤس  و پيغمبر اين متذهب تتاحه، در ستا  

ين ن سرحمه و در ايايرانى اح خانداب اشكانى در يكى اح قراى بابل قديم تولد يافت

كه مركزاجتماع مغهاى حردشتى و فضلاى صابى و حكماى فرم حكمتى مدرسته 

 هاى مذهبى بوده تربي  شده و مقتارب ستا ها و اهل بدع اسكندريه و سريانى

ح كه سن او به بيس  و پنم رسيده بود، به تبليتغ  يتين جديتدى كته ختود ا 240

ختته و نحل مذكور، ترتيتب داده پردا تركيب و اختلاط مذاهب و  راء فرم و ملل

 اس .

سا  جلوس شاپور او  ساسانى اس . در اين سا  متانى كتتا   240سا  

وشتته ندينى خود را كه مخصوصاً براى دعوت و ارائه به شاپور به نام شاپورگاب 

يگتر دبود به شاهنشاه ايراب تقديم داشته و بعدها به حباب ستريانى كتتب عديتده 

 بابل به رشته نگارش  ورده اس .براى دعوت مردم 

واهيم خدر اينجا به اصو  عقايد و  راء مانى كارى نداريم فقط به عللى كه 

 نماييم.گ  ، روش تبليغ و طرح تعليمات او را بياب مى

شايد مانى در مياب پيغمبراب قديم او  كسى باشد كه براى گرواندب متردم 

ر استتدلالات عقلتى و بتراهين به كيش خويش و جلب د  و مغز ايشاب علاوه بت

خطابى طريقه تاحه ديگرى را در اين راه پيش گرفتته است  و  ب تحريتك قتواى 

ذوقى و ربودب اختيار د  ايشاب بوده اس  به وسايلى كه تا  ب تاريخ در تعليمات 
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ديانتى به كلى تاحگى داشته اس . مانى با كما  هوش و ذوم دريافته بوده است  

تتواب اح قواى عاقله قواى ديگرى نيز هس  كه شخ  را مى كه در انساب غير اح

راه مراجعه به  نها به طرف خود خواند و با اسير كردب  نها صاحب  ب قتومى را 

به هر راهى كه مطلو  اس  كشاند، با اين ت اوت كه در اين مرحله بايد وستايل 

ى عقلانى اس . و حبانى ديگر اختيار نمود كه غير اح وسايل و حباب مراجعه به قوا

طور كه با استدلالات منطقى و قضتاياى عقلتى و رياضتى به عبارت اخرى هماب

برد و به استدلا  كننتده و صتاحب دعتوت قواى عاقله پى به حقيق  مسائلى مى

تواب متردم را اح راه گرود، با برهاب صوت و ال اظ و الحاب خوش دلربا نيز مىمى

 و دلباخته كرد.چشم و گوش به خود خواند و فري ته 

يتالات اگرچه مانى خود ايرانى اس  و اح پدر و مادر ايرانى و در يكى اح ا

يتى اح ايراب تولد شده ليكن  يين او چنانكه گ تيم ايرانى صرف نيس ، چه او جز

يتاب دين قديم بتابلى و تعتاليم فلاست ه استكندريه را در  ب داختل كترده و اح اد

ى  ، يعنوده اس ، با اين حا  اساس  ب بر ثنوي مسيحى و بودايى نيز اقتباساتى نم

نتتزاع بتتين ختتوبى و حشتتتى، يعنتتى روشتتنايى و تتتاريكى نهتتاده شتتده. و ايتتن 

ح وظ بندى را كه به كلى ايرانى و  ريايى اس  در تعليمات دينى خود ماستخواب

 داشته اس .

خورد و هتر به عقيده مانى هر چه مادى اس  اح سرچشمه تاريكى    مى

هتا و وى و روحانى اس  اح نور. اح اختلاط تتاريكى و روشتنايى  ستمابچه معن

حمين و انساب به وجود  مده، پت  در هتر موجتودى متادى اح جملته در انستاب 

مقدارى اح نور به وديعه نهاده شده و روحى خواهد رستيد كته در نتيجته ستانحه 

دگاب عظيمى عالم وجود در جهنمى فرو خواهد رف  فقتط در ايتن ميتاب برگزيت
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اند به  سماب عتروج مانوى يعنى كسانى كه در عالم گرد ماديات و معاصى نگشته

خواهند كرد و گناهكاراب به  تش جهنم خواهنتد ستوخ  و متردم بتين بتين در 

انتظار عذابى ديگر معلق خواهند ماند تا بالاخره تاريكى اح روشنايى بكلتى مجتزا 

 خواهد شد و عالم  رام قطعى خواهد ياف .

وظي ه برگزيدگاب صديقين دين مانوى  ب اس  كه بته حتد كمتا  اح پ  

حنتد و توجه و اشتغا  به ماديات و ملاهى اجتنا  كنند و به رياض  و حهد بپردا

ح رحنتد؛ اكند اجتنا  واح اعما  و اقوالى كه انساب را به عالم اهريمنى نزديك مى

انى موجتودات اين قبيل اس  خوردب گوش ،  شاميدب شرا ، تعرض به حنتدگ

جا و جاندار اح انساب و حيواب و نبات، نزديكى به حب، دروغ، حرص و شهادت بي

عنتى يغيرها. بعد اح طبقه صديقين كه اولياى مذهب مانويند، شماسين و معلمتين 

 منين بتهطبقه روحانيوب و مبلغين  يين مانى بودند و طبقه  خر يعنى پيرواب و متؤ

 گ تند.ك = نيوشاك و به سريانى س ماعى مىاين ديان  را به فارسى ن غوشا

د اين طبقه مكلف نبودند كه مثل ساير طبقات رياض  و حهد را پيشه كننت

پرستى و دروغ و وحش  و قتل و حنا و سحر و جتادو دورى قدر كه اح ب همين

 رفتند.كردند مؤمن به كيش مانوى، به شمار مىمى

ختود را، بتى نهايت  محتترم و پيرواب مانى تعليمات و كتب مانى، پيشرو 

شمردند و براى  نكه به صورتى شايسته و در خور اين احتترام  نهتا را مقدس مى

مح وظ دارند و به ديگراب برسانند در تكرار و بياب تعليمات متانوى همته وقت  

شنواندند و شايد هتم گ تند و به ديگراب مى نها را همراه با ساح و  واح خوش مى

و نغوشاك  (مشتق اح سماع)يرواب ساده كيش مانى به سماعين به عل  اس  كه پ

بينيم كه ستاح و  واح و اند، به اين ترتيب مىمشهور شده (اح نيوشيدب)يا نيوشاك 
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سماع در مذهب مانوى اح اعما  دينى و اح لواحم مجال  و محافل مذهب ايشتاب 

 بوده اس .

و  بته ختط پهلتوى مانى غير اح كتا  شاپورگاب كه  ب را بتراى شتاپور ا

 نوشته بوده بقيه كتب خود را به خط مخصوصى مشتق اح ستريانى نگاشتته. ايتن

ب س  اح سريانى كه مانى  ب را به عنوااىخط مخصوص شكل بسيار حيبا و ساده

خط دينى جه  مذهب ختود اختيتار نمتوده و در تحستين و تستهيل  ب بستيار 

 كوشيده اس .

ح يبى به هر چه كه مظهر جمتا  باشتد امانويه كه دلدادگى و فري تگى عج

 كردند تألي ات مانى و كتب ديگر خود را بته ايتن ختط در نهايت خود ظاهر مى

هاى برام يتا نوشتند، در روى س يدترين اقسام كاغذ يا پوس سليقه و حيبايى مى

ود بكردند. مركب ايشاب يا مركبى بسيار برام و ش اف حريرهاى س يد تحرير مى

ش بود ب مختلف مخصوصاً سبز و سر . اكثر كتب مانويه مذهَّب و منقويا به الوا

  راستند.هاى استادانه و جلدهاى ن ي   نها را مىو با شيراحه

در و ديتوار متانوى همته بته مجتال  نقاشتى اح گتل و بوتته و جمعيتت  

هاى حيبتا منقتوش است ، بته كتار بتردب عطتر و ساحندگاب و خوانندگاب و كتيبه

 و سوختن عود و عبير نيز اح اعما  مذهبى مانوياب بوده اس . هاى خوشبوى

فرماييتد كته  يتين متانوى در قستم  بنابر اين شرح مختصر ملاحظه متى

داده و در تعليمات دينى و عملى بيش اح هر چيز به ذوقيات و لطايف اهمي  متى

 هاى ما نيز هس  كه مانى نقاش و معجتزه او نقاشتى و كتتا  ارت نتگ يتاافسانه

برهتاب او صتناع  قلتم و »الاديتاب ارژ نگ او بوده و به گ ته مؤلتف كتتا  ب يتاب

جا رسيده است  كته در شهرت او در نقاشى و صورتگرى تا  ب. «صورتگرى بود
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ادبيات فارسى شخ  او نمونه كامل نقاشى و ارتنگش حيبتاترين نمونته نقتش و 

 صورت شمرده شده اس .

متيلادى دستتگير كترد و كشت  و  273مانى را بهرام او  در حدود ستا  

  و هاى شهر جندى شاپور  ويخپوس  او را به كاه انباش  و بر يكى اح درواحه

د، قل  نشت پيرواب او را اح ايراب راند ليكن با اين حرك  ريشه كيش مانوى اح دنيا

ن و چه پيرواب اين مذهب اح طرفى اح طريق بابل  يين خود را در شتام و فلستطي

نتشتر مو مصر و شما  افريقا و جنو  گاليتا و ايتاليتا و بلغارستتاب   سياى صغير

اب كردند و اح طرفى ديگر اح سرحدات ايراب شرقى گذشته  سياى مركزى را ميتد

 انتشار مانوي  قرار دادند.

در طرف مغر ،  يين مانوى تا اواسط قروب وسطى پيرواب كثير داشت  و 

اب باقى بودند كه به تبليغ ايتن ديانت  در قرطاجنه و شهر روم عده حيادى اح ايش

نوس قتدي  اح مشتاهير روحتانيوب عيستوى متدتى در اشتغا  داشتند و اگوستى

حيس  و در ابتدا تعليمات دينى افريقاى شمالى و در شهر روم در پيش مانويه مى

را اح ايشاب فرا گرفته بود. اما در ايراب شما  شرقى و  ستياى مركتزى مانويته اح 

به  ب طرف انتشار عظيمى پيدا كردند، مخصوصاً ولاي  طخارستتاب  شط جيحوب

هاى چ غانياب و و خش و شط ايلى مركز عمده ايشتاب بتود و در  ب نتواحى و دره

ميلادى، يعنى در قرب دوم  760پيرواب بسيار داشتند و پ  اح  نكه در حدود سا  

كستتاب شترقى، هجرى طاي ه ترك اويغور، طخارهاى  ريتايى را مغلتو  و در تر

هاى كاشغر و خُت ن و ايلى دولتى بزرگ تشكيل دادند، مبلغين متانوى يعنى در دره

خاناب  ب طاي ه را به  يين مانوى خواندند و  يين مانوى دين رسمى قتوم ايغتور 

شد و مانويه در  سياى مركزى ميتداب وستيعى جهت  تبليغتات دينتى و انتشتار 
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ء داش ، پيدا كردند و به تدريم اح جيحوب بته ذوقيانى كه دين ايشاب بر  نها اتكا

طرف خراساب عبور كرده در بلاد اسلامى نيز منتشر شدند و به دعتوت مستلمين 

پرداختند و نهض  حنادقه را كه بعد به ت صتيل اح  ب صتحب  ختواهيم داشت ، 

شروع نمودند. تركاب حردپوس  اويغور اح برك  تبليغات مانويه ايرانى به ستاح و 

نقاشى كه اصل همه  نها اح عهد ساسانى بود  شنا شدند، مخصوصاً نقاشى  واح و 

العاده پيدا كرد. مغو  بعد اح  نكته تركستتاب شترقى و در مياب ايشاب اهمي  فوم

سرحمين اويغورها را فتح كردند اين سبك نقاشى را اح ايشاب  موختند و  ب را بته 

مد. همين نقاشى اس  كته چين بردند و اح  ب نقاشى مخصوص چينى به وجود  

بعدها بار ديگر يعنى در عهد حكوم  ايلخاناب تاتتار ايتراب اح چتين بته ممالتك 

هاى عهد مغتو  و تيمتورى و صت وى اسلامى برگشته و اساس تذهيب و نقاشى

 شده اس .

ت اگر روحگارى اسناد بيشترى راج  به مذهب مانوى فراهم شود و تحقيقا

اهد رات اين دين در عالم، به عمل  يد، واضح خوترى در با  اصو  و تأثيعميق

ر دشد كه اين  يين عجيب كه مخلوم دماغ و ذوم يك ن ر پيغمبر ايرانى است ، 

ب  ب دنياى قديم و جديد چه اثرهاى بزرگ داشته و تمدب دنيا تا چته پايته متديو

 تواب به شرح ذيل خلاصه كرد:اس ، اين تأثيرات را اجمالاً مى

اداب جديد چنانكه اشاره كرديم نقاشتى چينتى كته بهتترين به عقيده نق ت1

هاى عصر مغو  و تيمورى و صت وى متا اح  ب چشتمه ها و نقاشىنمونه تذهيب

هاى كامل  ب موجب اعجا  دنيا و به قيمت  حر، خريتد و خورد و نمونه   مى

شود اح اصل ايرانى و مانوى اس ، فقط چوب پ  اح رفتن اح تركستتاب فروش مى

ها نيز اح خود  ثتارى ى به چين بار ديگر اح راه چين به ايراب برگشته و چينىشرق
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 اند، به سبك چينى مشهور شده.در  ب گذاشته

تجليد و صحافى و شيراحه و نوشتتن عنتواب كتتا  در پشت  جلتد و  ت2

ش استعما  مركب چين و مزين كردب خطوط به اكليل و  موختن  نها به بوى خو

 هاس .اح مانوى

ح  راستن كتب به نقوش و صور، كه در ايراب قديم هم معمتو  بتوده، ا ت3

و كتا  جا به ساير ممالك منتشر شده، مخصوصاً دمانويه در بلاد اسلامى و اح  ب

ن ر مستلميبشاهنامه و كليله كه بعدها يعنى در عصر عباسى، حنادقه مانويه به  نها 

احمتد ستامانى پت  اح ترجمته و نصر بن فروختند، هميشه مصور بودهافتخار مى

 (انويتهيعنى تركستاب شرقى مركتز م)كليله اح عربى به فارسى امر داد كه اح چين 

 نقاشانى براى  راستن  ب كتا  به صور بياورند.

 «نگاشتتن»ديگترى  «خواندب»در فارسى امروحى دو مصدر داريم يكى  ت4

ه شود، اما همراا  مىكه اولى بيشتر به معنى قرائ  و دومى به معنى نوشتن استعم

يتر اح غاين دو معنى هر كدام اح دو مصدر مزبور معانى ديگرى دارند. خواندب به 

يتز قرائ  به معنى  واح خواندب و نگاشتن غير اح نوشتن به معنتى نقتش كتردب ن

 هس . به احتما  بسيار قوى اين دو مصدر اح وقتى معمو  شتده كته در فارستى

 دانيم كه خنياگرخط با نقاشى توأم بوده و همه مى خواندب خط به  واح و نگاشتن

ن ستطور به معنى مُغنى و ساحنده و نگارگر به معنى نقاش اس . به عقيده راقم اي

 اين گونه استعما  بايد اح عهد مانويه مانده باشد.

وى قسمتى اح  دا  و تعليمات صوفيه عهد اسلام مخصوصاً اح  يين مان ت5

 مقتب  اس .

 دقه قسم  كلى  ب اح بركات تعليمات مانوياب اس .نهض  حنا ت6
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اى اح  يتتين متتانوى و تتتأثيرات  ب در عتتالم كتته يكتتى اح ايتتن بتتود شتتم ه

 هاى معنوى نژاد ايرانى اس  در تمدب عمومى دنيا.دخال 

بايد  امر ديگرى كه در مطالعه خدمات ايرانياب دوره ساسانى به تمدب عالم

 نى اس .مورد توجه قرار گيرد تمدب ساسا

تمدب ايرانياب عهد ساسانى اح بسيارى جهات شتبيه بته تمتدب هخامنشتى 

انى نصر ايرعايراب اس  به اين معنى كه در اين دوره نيز مانند ايام هخامنشياب باح 

دهنتده تمتدب واحتد خاصتى هماب عنصر اداره كننده ملل قديمه مشرم و تشكيل

 دوره هم طبت   ريتايى عنصتر هاى باستانى موجود. در ايناس  اح مجموع تمدب

هاى ستامى هاى هندى و چينى و يونانى و  دا  و مدني ايرانى اح مجموع تمدب

تمدب مخصوص درس  كرده اس  كه با وجود ايرانى  (بابلى و سريانى و عر )

شتود، چته ايتن نبودب اكثر اجزاء  ب باح مجموعه  ب تمدنى ايرانى محسو  متى

 و در سرحمين ايراب به ذوم وستليقه مخصوصتى تأليف و تركيب به دس  ايرانى

 صورت گرفته و مميزات قوم  ريايى ايرانى در هر جزء  ب هويداس .

تمدب ساسانى نيز مانند تمدب هخامنشى چنداب جنبه علمى اصتيلى نتدارد 

چه اح اين مقوله معمو  و كه بتواب  ب را به قوم ايرانى منتسب داش ، حيرا كه  ب

اح يوناب و هند اس  و به دس  علما و اطباى اين دو مل  و  متداو  بوده مقتب 

شده: كوشش و هم  ايرانى در اين رعاياى بابلى و سريانى ايراب تعليم و منتشر مى

هاى ملتل مغلوبته قتديم اح تعترض بيگانگتاب و دوره هم مصروف دفاع سرحمين

ى اح دنياى دشمناب تمدب و حكوم  دادب امن و عدال  و اداره و  باد كردب قسمت

متمدب اح كنار شط سند و جيحوب تا لب درياى مديترانه و وادى نيل بوده اس  و 

جاى شبهه نيس  كه تا قومى به برك  لياق  فطرى و استتعداد اداره و هتوش و 
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تدبير، موصوف و ممتاح نباشند و بته  دا  و اختلام و سياست  رانتدب ملتك و 

، اح عهده چنين امرى خطيتر،  ب هتم حسن معامله و انصاف با مردم  گاهى نيابند

خواهد سر در مدت پنم قرب متوالى برنخواهند  مد. به همين جه  اگر كسى مى

ترقى و تعالى ايراب را در عهتد ساستانياب دريابتد و علت  پايتدارى ايتن دولت  

ترين اقوام تاريخ قديم، يعنى رومياب، و موجب اعتلا الشأب را در مقابل قوىعظيم

و بلندنامى اجداد ساسانى ما را بداند، بايد حتل ايتن معمتا را اح راه و سرافراحى 

مطالعه و تتب   دا  و اخلام معمو  در  ب عهد بجويد و م تاح ايتن بتا  را در 

تحقيق تربي  و پرورشى به دس  بياورد كه منتهى بته ظهتور مترداب نتامى بلنتد 

و خسترو انوشتيرواب قدرى نظير اردشير و شاپور او  و شاپور دوم و بهرام گور 

شده و به دس  ايشاب قوم ايرانى را در  ب ايام در سراسر دنياى قديم ستربلند مى

 ساخته اس .و بر جمي  همسايگاب خود حكمروا مى

ايتتن شاهنشتتاهاب بزرگتتوار هوشتتيار بتتا نهايتت  استتتغراقى كتته در كتتار 

ه بقتا دانستند ككشورگشايى و اداره و اصلاح حا  ملك و مل  داشتند، چوب مى

توانستتند پذير نيس ، هر قدر متىو قوام هي  قومى بدوب علم و معرف  صورت

هتا و در جلب علماى بيگانه و حماي  اح فرهنگ و دانش و گشتودب بيمارستتاب

كوشيدند و دربار خود را پناهگاه و مجمت  اربتا  اد  و معرفت  ها مىدارالعلم

ساستانياب چتوب بته علت   دادند، مخصوصاً در قسم  اخير شاهنشتاهىقرار مى

استيلاى وحشياب ژرمن بر اروپا و اح مياب رفتن دول  روم غربى و تجزيه ممالك 

هاى علمى مصر و شام و روم شرقى ديگر ملجأ سرپرس  شدب حوحهرومى و بى

و پناهگاهى جز ايراب ساسانى به جا نمانده بود، اقدام شاهنشتاهاب ايتراب در ايتن 

قوم ايرانى به تمدب عالم است ، چته اگتر ايتن چنتين ترين خدمات راه اح بزرگ
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كانونى به دس  ايشاب در ايراب روشتن و حنتده بتاقى نمانتده بتود، متوقعى كته 

مسلمين به اخذ علوم قديمه و تشكيل تمدب اسلامى دس  حدنتد و جتزء اعظتم 

مايه كار خود را اح ايراب و رعاياى سريانى و يونانى ايراب گرفتند و بعدها همانهتا 

يافتند و به  ب سرع  ا هم به متمدنين اروپايى سپردند به چيزى قابل دس  نمىر

 يافتند.و كما  به چنين امرى توفيق نمى

اح  اگر روحگارى اجزاء عمده تمدب اسلامى و اقتباساتى كه متمدنين جديتد

ه اند، تحليل و تاريخ هر يك اح  نها تحقيق شود، واضتح خواهتد شتد كت ب كرده

چته  وايراب و اجداد حيرك ما در اين راه چه دخالتى عظيم داشتته  تمدب ساسانى

 حق خدم  و نعم  بزرگى ايشاب را بر دنيا ثاب  اس .

دهد كته در ايتن بدبختانه كمى وق  و ضيق مجا  به ما فرص   ب را نمى

كنيم كته بتدوب موضوع دلكش به دق  داخل در صحب  شويم، اجمالاً اشاره مى

ير و كنندگاب ايرانتى اح دبيتر و مشت  و كتب و ياورى ادارهدستيارى تمدب و  دا

هاى شناسى و راهداب محا  بود كه چر وحير و سردار و مترجم و طبيب و ستاره

ادارى ممالك استلامى در عهتد خل تا بته  ب ختوبى و نظتم بگتردد، و  ب همته 

درخشندگى و ترقى نصيب مسلمين و تمدب اسلامى شتود.  دا  ايرانتى بته نتام 

راستم بيل اقامته ماح ق «الآدا  الم هرجاني ه»يا  «الآدا ُ ال كسروي ه»يا  « دا  ال ُرس»

م نوروح و سده و مهرگاب، باحى نرد و شطرنم و گوى و چوگتاب، تتاريخ و تقتوي

ارى، ايرانى، ديواب و ترتيب ح ظ دفاتر مالى، وصو  ماليات  جزيته، ترتيتب  بيت

ام، ضر  مستكوكات، مراستم شتادى اح وحارت و اداره امور دربارى خل ا و حك

هتا رانتىساختن و خواندب و اقسام ساحها و  واحهاى ايرانى، همه را مسلمين اح اي

 اند.ها بودهگرفته و مجرياب اين  دا  حتى در عهد خل ا نيز خود ايرانى
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در اخلاقيات و معنويتات نيتز نصتيب ايرانتى در تشتكيل تمتدب استلامى 

انتد اح قبيتل مستلمين اح پهلتوى بته عربتى برگردانتدهالعاده اس ، كتبى كه فوم

يلته و لاصتل التف )شهريار، خداينامه، سندبادنامه، كليله و دمنه، هزار افساب حيم

نامه  ه،  يين، كارنامه اردشير، نامه تنسر، سيرت انوشيرواب، كتا  بهرام چوبين(ليله

مته هقتا  يافتته، و صدها كتا  ديگر، كه قسمتى اح  نها به دنياى جديتد نيتز انت

هر كت   نماينده تأثير معنوى و اخلاقى ايرانياب عهد ساسانى اس  در تمدب دنيا.

ي ته خواهد بهتر اح اين موضوع مخبتر شتود كُتتب  ابتن  مُق   ت ، جتاحظ، ابوحنمى

رى، به دينتودينورى، ابوعلى مسكويه، ابوريحاب بيرونى، ابومنصور ثعالبى، ابن قُت ي

و  ارا مطالعه كند تا ببيند كته ايتن نويستندگاب درجته  حصرى قيروانى و غيرهم

و ستبك  اند و انشاء و نثر عربتى متديوب كتلامحباب عربى كه اكثر  نها نيز ايرانى

ه و تتا س ، تا چه حد مايه مرهوب  دا  و افكار ايرانى بودممتاح و جاويد ايشاب

ه حتتى بوده اس  كاند. همين قبيل كي يات چه انداحه احاين منب  فيض مايه گرفته

ا ترين دشمناب  ريايى را در مياب قوم عر  يتا اهتل انصتاف  ب طاي ته رمتعصب

ى   ايرانتوادار به اقرار به فضايل اجداد ساسانى ما كرده اس  و همين امورنيز مل

مه ر اين هرا با وجود تحمل نكب  استيلاى بيگانگاب توانايى  ب داده كه اح حير با

د را اح تاحه و حنده بيروب  يد و س م ندروار حيات ابدى ختوفرسا ناملايمات طاق 

 سر بگيرد.

 گويد: خ لدوب اح ا جله مورخين اسلام مىابن

كنندگاب دول  اسلامى صاحب شتريع  استلامى عتر  با وجود  نكه تشكيل»

اند بيشتر علما و ادبا و فضلاى اسلامى ايرانيند و عر  در مياب ايشتاب كتم بوده

عربى ديده شود يا اصلاً عجم بوده و يا در نزد ايشاب كم است   اس  و اگر هم

و اگر هم عربى ديده شود يا اصلاً عجم بوده و يا در نزد ايشتاب تربيت  يافتته. 
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 «تأمل اين مطلب در احوا  خلق  عالم امرى بسيار عجيب اس .
  
ره نيتز اشتا «ارسف ن ا هل ل و ت ع ل ق  الع لمُ ب أكناف  الس ماء ل نال هُ ق ومٌ م »حديث: 

 ديگرى به همين نكته اس . وقتى عبدالملك بن مرواب كته اح متعصتبين عتر  و

 هاى درس و بحث را ديددشمن عنصر ايرانى بود داخل مسجدالحرام شد و حلقه

ين با كما  تعجب اسامى هر يك اح  ب حلقات را كه به رسم حماب به نتام مدرست

نتاء اب»ي ه اسامى مدرستين را كته همته اح شد پرسيد، همراهاب خل نها خوانده مى

خانته  يعنى ايرانى بودند به او گ تند. عبدالملك در خشم فرو رفت  و بته «احرار

اى قريش حتا  متا  ب بتود كته »برگش ، بزرگاب قريش را طلب فرمود و گ  : 

  محمتد دانيد و احتياج به بياب و ياد ورى ندارد، خداوند به واسطه ارساخود مى

حتد  تا ايتن لَّه به ما من  گذارد و دينى براى ما فرستاد، شما اين دين رابن عبدال

 حقير شمرديد كه جمعى اح ابناء فرس بتر شتما غلبته يافتنتد؟ متن قتومى ماننتد

 ا محتتاجام، اح او  روحگار تا ظهور اسلام پادشاهى كردند و بته متها نديدهايرانى

نيتاح  ايتم ستاعتى اح ايشتاب بتىهنشدند، ولى ما امروح هم كه بر  نها سلطن  يافت

 «نيستيم.

در پاياب اين سلسله سخنرانى كه به عل  كمتى وقت  مجبتوريم  ب را بته 

مناستب  نيست  كته بته يتك نكتته كته اح همين دوره ماقبل اسلام ختم كنيم بى

افتخارات مسلم اجداد ما در تاريخ معنويات و اح م اخر شاهنشاه بلند مقام ايرانى 

كته در ستا  ر اس  اشاره كنيم و  ب اينكه اين شاهنشاه بعد اح  بانوشيرواب دادگ

به جرم  (ژوستى نين)عصر او، يعنى يوستى نيانوس ميلادى امپراطور روم هم 526

را بس  و مدرسين حكيم  ب  ( تن)اشاعه ك ر و الحاد مدرسه حكمتى شهر اثينيه 

ه داد و پت  اح  نكته در را تبعيد نمود، ايشاب را پادشاه ايراب به دربتار ختود پنتا
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جنگى بر يوستى نيانوس غلبه ياف  و عهدنامه صلح بس ، يكى اح جمله مواد  ب 

را چنين قرارداد كه امپراطور به فلاس ه مزبور اجاحه مراجع  به مقر اولى خود و 

 حادى تعليم و تعلم به ايشاب بدهد و در انجام اين شرط قبو  تعهد و الزام كنتد. 

تواب گ  : كه اين ه تا  ب تاريخ در تمام عالم سابقه نداش  و مىاين چنين معاهد

اى اس  در تاريخ دنيا كه يكى اح مواد مهم  ب مربوط به اهل علتم اولين عهدنامه

و  حادى تعلتتيم و تعلتتم استت  و افتختتار اينكتته پيشتتنهاد و تحميتتل  ب اح طتترف 

 گردد.شاهنشاه ايراب صورت گرفته عايد قوم ايرانى مى

ود خلاصه  نچه كه اين ضعيف توانس  در اين  اوقات محدود راج  اين ب

به خدمات قوم ايرانى به تمدب عالم  نها را در محضر  قاياب محتترم و همكتاراب 

عزيز ياد ور شود، البته خاطر گرامى حضار معظم مسبوم است  كته حتق چنتين 

چنانكه موضوع بزرگى يكى به عل  قصور اطلاع بنده، ديگر به عل  كمى وق ، 

تواب نمونه خروار و پيتدايش بايد ادا نشده اس ، اما به گ ته معروف مش  را مى

يك گل را حكايتى اح ظهور بهار شمرد و دانس  كه بقا و دوام قوم ايرانى در طى 

پنم شش هزار سا  بدوب مايه علمى و نصيبى وافتر اح تمتدب و داشتتن علمتا و 

ن نبتوده است . اگتر امتروح جهتل و گزار ممكتفضلا و قائدين هوشيار و خدم 

ها و اطلاع بر سرگذش  بزرگتاب پيشتين ختود خبرى ما را اح احوا  اين دورهبى

غافل كرده و تلالؤ تمدب غر  و سعى عجيب اروپايياب در اعلاى شتأب بزرگتاب 

ها متوجه و خيره ساخته اس  بايد كم كم خويش بكلى چشماب ما را به  ب سخن

ته درخشاب خود توجهى بليغ مبذو  داريم.  ب وق  اس  به خود  ييم و به گذش

هاى درخشاب و به وجود كه خواهيم ديد كه كشور ما اگر اح جه  پرورش تمدب

 وردب بزرگاب قدر او  اح اكثر ممالك معتبتره دنيتا پيشتتر نباشتد، اح هتي  يتك 
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ى تر نيس . بديهى اس  كه اين اطلاع و درس و دانستن اينكه ما اح خانتدانعقب

كنتيم كته جايگتاه نوابتغ و قديم و اصلى نبيل هستيم و در سرحمينى حندگانى مى

مسكن و موطن اخيار و ابرار بوده در ما توليد غرور ممتدوحى خواهتد كترد كته 

ختاكى و اولين اثر  ب سعى در پيروى راه هماب بزرگاب و تحصيل شايستتگى هتم

مداللَّه اح برك  وجود اى كه بحهمزادى نسب  به ايشانس ، به خصوص در دوره

قائد بزرگوار توانايى سراسر كشور غرم نعم  امن و اماب شده و راه براى كسانى 

كه بخواهند سيره پسنديده اسلاف را بسپرند و براى خود و ميهن خود مردمى بتا 

 گزار بار  يند، صاف و مهياس .فايده و خدم 
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